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وجيهه پناهي                  

  ه چكيد
واره ادبيـات فارسـي را پربـارتر و سرشـار از             اطلاعات و معارف علوم گوناگون هـم      

از عوامـل مهـم ايـن پديـده در شـعر فارسـي       . اسـت   اصطلاحات علمي و حكمـي كـرده        
هـاي    درگذشته، بويژه از قرن چهارم هجري قمري به بعد، گسترش علوم عقلـي و شـاخه        

منـدان برجـسته     هاي علميه و ظهور دانش   مدرسهها و  گاه  ها و توسعه دانش    مختلف دانش 
در اين راستا بـسياري از جـواهرات و احجـار كريمـه كـه خواصـي                 . در ايران زمين است   

ها در نظر گرفته شده است، در شعر بعضي شاعران انعكاس يافتـه كـه                 گوناگون براي آن  
 و گـاهي بـه   انـد   ها در آوردن تـشبيهات گونـاگون نظـر داشـته     گاهي به رنگ و شكل آن 

در اين . است  داده   شناسي از خود بروز مي  ها در طب و يا طالع  هايي كه اين سنگ  خاصيت
  .شود ها در ادبيات منظوم فارسي پرداخته مي گفتار به معرفي و نقش نمادين آن

  

  كليد واژه
  .احجار كريمه ـ جوهر ـ فيروزه ـ لعل ـ ياقوت

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد كرج، ايران  مدرس مدعو دانش . 
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هاي شعري شاعران،  اطلاعات و معارف علميـي            مايه  هاي اصلي درون      يكي از بارزه  
از . نمايي كرده است      اي از آنان جلوه       هاي مختلف در شعر دسته        گوناگون است كه به گونه    

عوامل مهم اين پديده در ادبيات شعر فارسي در گذشته، بـويژه از قـرن چهـارم هجـري                   
هـا و       گـاه     توسعة دانش ها و       هاي مختلف دانش      قمري به بعد، گسترش علوم عقلي و شاخه       

سـينا،      چون ابـن    منداني بزرگ هم      زمين از دانش   برخورداري ايران هاي علمي و نيز         مدرسه
منـد و     فارابي، ابوريحان بيروني، زكرياي رازي و جز آنان اسـت كـه بـا خلـق آثـار ارزش                  

... وشناسي، نجوم     هاي گوناگون چون طب، رياضيات، فلسفه، كاني          برجستة خود در زمينه   
انـد و بـه تبـع آن            ريزي فرهنگ شايستة ايراني از خود بجا گذاشته           تأثيري فراوان در پايه   

زبـان نيـز    هاي علمي آنان در عرصه ادبيات و حوزة فكري شاعران فارسي           بسياري از يافته  
  .راه يافته  است

هـا    در اين راستا بسياري از جواهرات و احجار كريمه كه خواص گوناگون براي آن             
در نظر گرفته شده است، در شعر شاعران انعكاس يافته است كه گاهي به رنگ و شـكل                  

هـايي كـه ايـن        انـد و گـاهي بـه خاصـيت          ها در آوردن تشبيهات گوناگون نظر داشته        آن
چه از نظـر طبيبـان و جوهريـان و حتـي در نظـر               . اند  ها از خود داشته اشاره كرده       سنگ

شـده، و       گاهي مزيت و گاهي مضرت محسوب مي      ها خواصي داشته است كه          عوام، سنگ 
گوي با علوم مختلـف زمـان خـود             البته اين امر به نوعي نيز محصول انس شعراي پارسي         

بينـيم    بـه همـين دليـل اسـت كـه مـي           . اند    نظر بوده     بوده است كه اغلب حكيم و صاحب      
 اظهار مهـارت و     براي دوري از ابتذال كلام و     ... چون نظامي، خاقاني، انوري و      شاعراني هم 

اند، مضامين عـادي و معـاني مـشترك را بـا تعبيـرات                  استادي در سرايندگي سعي كرده    
سابقه و دشوار در شعر خود مطرح سـازند و افـراط در ايـن شـيوه اسـت كـه           جديد و بي  

  .تر اشعار آنان را مشكل، پيچيده و نيازمند به شرح ساخته است بيش
ر يك از شـاعران در ايـن دوران داراي سـبك    بايد به اين نكته اذعان داشت كه ه      

هـاي   بنـدي و بكـار گـرفتن مـضمون     ويژه خود هستند، ليكن بطور كامل تمايل به آرايـه    
اي عمومي و مـشترك   ها پديده جديد و اصطلاحات و تعبيرات دشوار علمي، تقريباً در آن   

ي بهـره                 . است  در منـد بـوده اسـت،     از آن روي كـه غالـب احجـار كريمـه از خـواص طبـ
اصطلاحات و مفاهيم علمي گوناگون از جمله طب و داروشناسي در شعر فارسي بخـشي               

يابد و هنگامي كه اصطلاحات و مضامين  ها اختصاص مي قابل توجه نيز به ذكر اين سنگ
ها  گيرد، شاعران از آن هاي علمي مورد توجه قرار مي طبي در شعر صرفاً به عنوان واقعيت

شـان    ها و ذكر خواص      تفهيم مقصود خود به خواننده از نام سنگ        صرفاً براي بسط كلام و    
وار بـه ذكـر نـام بعـضي از اصـطلاحات طبـي و        جويند و يا بعضي از شعرا اشـاره    مدد مي 
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هـا   هـا و يـا بعـضي از بيمـاري     هاي كريمه و خواص دارويي آن جواهرشناسي مانند سنگ 
در اين گفتار به    . ها شوند   بردي آن كه وارد جزئيات دقيق طبي و كار        اند، بدون آن    پرداخته

هـا در اشـعار بعـضي         هـا و خـواص دارويـي و آوردن شـواهدي از آن              ذكر برخي از سنگ   
  .سرايندگان بزرگ فارسي پرداخته شده است

  ياقوت
مند است كه در كتب جواهر        قيمت و ارزش   هايي بسيار گران    ياقوت از جمله سنگ   

شناسـي نـوعي      يـاقوت در اصـطلاح كـاني      .  نوشته شده اسـت     درباره آن مطالبي گسترده   
 وسيلة بعـضي از عناصـر موجـود در طبيعـت             آلومينيوم نيمه اكسيدة متبلور است كه به      

خـدا واژه يـاقوت معـرب كلمـه           طبق نظر مرحـوم ده    . مانند آهن، تغيير رنگ يافته است     
اعـراب  ياكند فارسي است و از زبان فارسي وارد زبان عربي شده است، زيرا قبل از تمدن                 

و قبل از آن كه جواهرات قيمتي شناخته شود، ياقوت به عنوان سـنگي قيمتـي در دوره                  
كه معادن ياقوت در قزاقـستان شـوروي ـ كـه      مضافاً آن. ساساني مورد مصرف بوده است

هـا ايـن سـنگ      است و قاعدتاً ساكنان اين سرزمين  اين كشور بوده ـ واقع بوده ءقبلاً جز
  .اند ب شناختهقيمتي را قبل از اعرا

ياقوت انواعي گوناگون دراد؛ از جمله يـاقوت زرد، كبـود، سـبز، سـفيد، ارغـواني،                 
  .آيد ترين نوع ياقوت بشمار مي بهرماني، نيلي، كحلي، سياه، لاجوردي و سرخ كه به

ياقوت از جمله احجار كريمـه و بـسيار         «: شه مردان بن ابي الخير، نيز گفته است       
يـاقوت نـوعي    .  گوناگون جواهر از آن نـام بـرده شـده اسـت            مند است كه در كتب      ارزش

آلومينيوم نيمه اكسيدة متبلور است كه به واسطه بعـضي از عناصـر موجـود در طبيعـت      
سنگي است سخت، شفاف و     . هاي آذرين است    مانند آهن تغيير رنگ يافته و نيز از سنگ        

براي آن خواص طبـي     اطباي قديم   . هاي مختلف آن اشاره شده است       ها به رنگ    در كتاب 
  1».رفته است ها بكار مي اي از مفرح اند، از جمله در پاره بسيار منظور كرده

 2»تـر و زيـادتي قيمـت        شـريف «جوهري نيشابوري در جواهرنامة خود يـاقوت را         

يــاقوت جــوهري اســت از جملــة جــواهر حجــر معــدني و «: خوانــده و نيــز گفتــه اســت
اقوت سرخ است بدان كه لون سرخي از عوارض         ترين و عزيزترين اجناس ياقوت، ي       شريف

  3».صحت است و توابع فرح و علامت استعمال حرارت غريزي است
: فرمايـد  بهـا را آورده اسـت و مـي    خداوند در قرآن كريم نيز نام اين جـوهر گـران      

كه البته خداي تبارك و تعـالي در قـرآن در           » 58/الرحمن» «كانهن الياقوت و المرجان   «
 بـن   ةابوريحان بيروني بـه نقـل از حمـز        . اند  بهشتي اين آيه را نازل فرموده     تشبيه حوران   
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اسم آن ياقوت در فارسي ياكند است و معرّب آن يـاقوت            «: الحسن الاصفهاني گفته است   
شود كه ياقوت از ياكنـد   تصور مي «4».گويند در هند آن را پدم راگ نامند   است و نيز مي   

 تصور نمايند ياكند از لغت يوناني آمده باشد، ولي          ها  ممكن است بعضي  . گرفته شده باشد  
اين احتمال ضعيف است، زيرا چه در يونان و چه در اطـراف آن معـادن يـاقوت نبـوده و                  

 ياقوت بـه اعتبـار لـون و         5».ها ممكن است از طريق ايران ياقوت را شناخته باشند           يوناني
ا شبه او جوهري است از   سرخ، زرد و كبود و سپيد و هر جنسي ر         : رنگ چهار جنس دارد   

روي لون و صلابت و جلا و غير آن كه تمييز ميان آن با اشـيا و اجنـاس، جـز جـوهري                       
 از ميان انواع گوناگون يـاقوت كـه         الابنيهصاحب كتاب   . حاذق يا حكاك عالم نتواند كرد     

باشد، معتقد    زرد، كبود، سبز، سفيد، ارغواني، بهرماني، نيلي، كحلي، لاجوردي و سرخ مي           
ترين جواهرهاسـت خاصـه رمـاني از وي و            ترين سرخ است و او به       از ياقوت به  «: است كه 

هـايش آن اسـت كـه         بترش سپيد است و ميانه ترش ازرق است و خاصيت اين همه نوع            
و خاصـيتش   ... تشنگي بنشاند و اگر بكوبند و خرد بسايند و به زهر داده دهند سود دارد              

كـه خـرم بـود خرمـي          آن  كسي نگين ياقوت دارد بـي     آن است كه دل را خرم دارد و اگر          
  :چه خاقاني گويد چنان. اند  گاهي ياقوت را در دفع سودا تجويز كرده6».همي آوردش

ــي  ــود و زر يعن ــاقوت ب ــه ي ــانيش هم  مع
  

ــودا     ــرد س ــه ب ــاقوت ب ــرحّ از زر و ي  7مف
  

.. . . دل را قوت دهد و اندوه و غم ببـرد          ،ت را در دهان گيرند به خاصيت      اگر ياقو «
ها زيادت از حد به دل سود دارد و حرارت و نشاط              ها و معجون    قوت زياد كند و در مفرحّ     

 در مورد ياقوت آن چنان كه اشاره شد         8».هاي حيواني را مدد كند      و جمله قوت  ... بيفزايد
  .كنيم ها را ذكر مي اند كه بعضي از آن در كاربردهاي مختلف نظرياتي را مطرح كرده

بخشي و آن دارويي تركيبي است       مفرح به معني شادي    :مفرح بودن آن  ياقوت و   ) الف
و قـواي فكـر و ادراك       ) نيروح حيـوا  (كه بنابر گفته پزشكان قديم موجب تصفيه نفـس          

در . گـردد  مـي چنين سبب صحت مزاج، اعتدال اخلاط و حواس و تقويت روح           است و هم  
چـه در ادبيـات    انـد، امـا آن    كتب طبي و ادويه قديم خواصي زياد براي ياقوت ذكر كـرده           

از ايـن روي    . بخـشي آن اسـت      تر مورد توجه بوده است، جنبه مفرح بودن و شـادي            بيش
سـنايي يـاقوت    . همين مضمون، اشعاري زياد را به ذهن و زبان شعرا جاري ساخته است            

هاي معشوق تشبيه كرده و مفرح بودن و قوت بخـشيدن بـه روح و                 رماني سرخ را به لب    
  . شبه گرفته استدل را وجه

 روا باشد كه قوت جان، به اندازه حشم گيـرد         
  

ــد آيــدهمي ز دو هــاروت او دل گــر  هــا نژن
 

 9كه قوت گيرد ار جان را دهي ياقوت رمـاني           
  

 10هــا را ز دو يــاقوت او درمــان بــود درد دل
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  :ناصرخسرو نيز گفته است
ــوت    ــاقوت ق ــتاند زي ــون س ــسي چ  ك

  
 11چگونـــه ربايـــد كـــسي بـــو زعنبـــر  

  

  :گويد  عطّار هم مي
ــادوي دل  ــو زج ــر ت ــب آب رخــم مب  فري

  
 12فـزاي   دو يـاقوت جـان     قوت دلم بـده ز      

  

هاي گذشته يـاقوت      ناا و پزشكان در زم    ب در مفرحات و معاجين نيز اكثر اط       البته
انـد، مـثلاً    اي از دردهاي روح و دل مناسب دانسته اند و آن را براي پاره    را نيز تجويز كرده   

اي تجـويز     ل جرجاني از انواع ياقوت، رماني را در علاج بيماري دل در نـسخه             سيداسماعي
 الاغـراض و در كتـاب      13.كرده است و آن را رافع خفقان سرد و خفقان گرم دانسته است            

چـه    و داروها كه با دل خاصيت و آشنايي دارنـد بـسيار اسـت، آن              «: خود نيز آورده است   
شعرا از مفرحّ زر و يـاقوت   14».و سيم و لسان الثوّر   معتدل است، ياقوت است و بياره و زر         

اند كه دارويي بود كه مركب از طلا و ياقوت ساييده شده بـوده                تصويرهاي فراوان ساخته  
  .است

 عاشقان از زر رخساره و يـاقوت سرشـك        
ــي ــرد سوداشــان  ب ــرا نب ــزاج مــي حم  م

  

 انـد   حـضر آميختـه   بس مفرحّ كه به مي ما       
 15انـد    آميختـه  آن مفرحّ كه ز يـاقوت و زر       

  

  : آورده استخسرو و شيريننظامي گنجوي نيز در 
ــر دســت  ــرد ب ــي ك ــو دان ــرحّ هــم ت  مف

  

ــكّرخند ــاقوت و آن شــــ  از آن يــــ
  

 16كه هم ياقوت و هم عنبـر تـو را هـست             
  

 17مفـــرحّ ســـاخته ســـودايي اي چنـــد
  

  :اند رنگ تشبيه كرده  گاهي ياقوت را به شراب سرخ:ياقوت و شراب) ب
  و مرواريــــد و زرســــاغر از يــــاقوت

  
ــه     ــان آميختـ ــرحّ در زمـ ــد مفـ  18صـ

  

انـد؛    تهش ـچون ايرانيان ياقوت را مـد نظـر دا          شعراي عرب نيز در وصف شراب هم      
  :گويد كه ابونواس در وصف شراب مي چنان

 انــي بــذلت لهــا لمــا ســمعت بهــا     
  

ــاعاً بـ ـ   ــا  صص ــاقوت ماثقب ــن الي  19اع م
  

انـد،     كـه بـراي يـاقوت ذكـر كـرده           البتـه از خواصـي ديگـر       :ياقوت و رفع تشنگي   ) ج
و هر كه ياقوت در دهـان گيـرد بـه خاصـيت دل را       «. بكاررفتن آن در رفع تشنگي است     

  20».قوت دهد و مفرح آرد و تشنگي ببرد
 برطبق باورهاي كهن و متـون پيـشينيان يكـي ديگـر از خـواص                :ياقوت و دفع وبا   ) د

ا در كتـب           دانـش  ياقوت آن است كه از بين برنده وبا و طـاعون اسـت كـه               منـدان و اطبـ
اند  ها در ذيل ياد شده است و نيز گفته اي از آن ند كه پاره  ا  گوناگون اين نكته را ذكر كرده     
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راه خويش داشته باشد، اين سنگ، طاعون و وبـا را از او دفـع                 كه هركس ياقوت را به هم     
  21.كند مي

 خاك درگاهت دهد از علت خذلان نجـات       
  

 اه وبا ممكن نيـست    گ  كان ياقوت و پس آن    
  

 چرخ از سموم گرم گه زاده وبا هر چاشت گـه          
  

 22كاتفّاق است اين كه از ياقوت كم گردد وبـا           
  

 23سرخ خاصيت آن كان بـه خراسـان يـابم         
  

 24دفع وبا را جام شـه يـاقوت كـردار آمـده           
  

هر كه ياقوت را با خويش دارد از علت طاعون ـ عيـاذاً بـاالله ـ     «: گويد جوهري مي
ود، و فساد هوا كه آن را وبا خوانند در آن كس كه با وي ياقوت سرخ باشـد كـار                     ايمن ش 

گوينـد كـه چـون        حكماي هند مـي   «: خواجه نصيرالدين طوسي نيز گفته است      25».نكند
  26».ياقوت با خود دارند از علت طاعون ايمن باشند و وبا بر آن كس كه دارد كار نكند

ن داروي تقويـت چـشم و تـسكين دردهـاي           چنـي   ياقوت هم  :ياقوت و داروي چشم   ) ه
مزاج ياقوت سـرخ گـرم و خـشك         «: خواجه نصيرالدين طوسي گفته است    . چشمي است 

هاي حيواني را مدد كند و در داروي چشم، روشنايي بيفزايد و صحت               است و جمله قوت   
اگر سودة ياقوت را در چشم كشند دردهـاي آن را سـود             «: اند  و نيز گفته   27».او نگاه دارد  

آيد كه داروي تقويت چشم و تسكين دردهاي چـشمي            بنابراين چنين بنظر مي    28».دارد
  :گويد چه خاقاني مي چنان. هم هست

 پيش، كان گوهر تابنده بـه تـابوت كننـد         
  

 29تاب ديده به دو ياقوت و درر بـاز دهيـد            
  

 شده است و پادشـاهان و سـلاطين     البته ياقوت  اكثراً نزد اشراف و اغنيا يافت مي         
ها آن را  اند و يا در وسايل مربوط به خود و البسه يا تاج و تخت راه داشته آن را با خود هم

: ناصرخـسرو آورده اسـت    . بها محظوظ گردند    اند تا از مزاياي اين جوهر گران        برده  بكار مي 
و من به مصر ديدم كه شمشيري به سوي سـلطان آورده بودنـد، از يمـن كـه دسـته و                      «

  30».ره عقيق سرخ بود مانند ياقوتبرچك او از يك پا

  زمرّد
لون او سبز شفاف اسـت، و از        . زمرّد جوهري است نفيس شريف، حجري معدني      «

زبرجـد بـا زمـرد جـواهري قيمتـي اسـت كـه         31.روي اصطلاح لغت آن را زبرجد خوانند      
هاي متفاوت دارد، ولي      ساختمان شيميايي آن سيليكات فلوئوردار آلومينيوم است و رنگ        

در مورد خواص زمرد سخن بسيار است؛ از . رنگ يا سبز مايل به زرد است      تر زرد كم    بيش
هر كه در زمرد بسيار نگرد نور بصر را حدت زيادت كنـد و              «: اند  آن جمله است كه گفته    

البته كلالت به معني سياهي و تاري ديد چشم است و هر كه زمـرد بـا       » .كلالت آن ببرد  
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علول به علت صـرع بـود و در قـديم ملـوك زمـرد را بـر                  خويشتن دارد پيش از آن كه م      
و هر كه را ضرري رسد از هوام » «.اند تا از علت صرع ايمن باشد بسته فرزندان خويش مي

و زهردار مقدار هشت جو را از زمرد خرد بسايند و بدان كس دهند تا بخورد، پيش از آن 
زمـرد دو  « 32».اين مجرب است كه زهر فعل خود بكرده باشد، مضرت آن زهر باز دارد، و             

رنگ و در هر نوعي دو طرف افراط و تفريط از روي لون               و ديگر تمام   تر  رنگ  نوع باشد، بي  
گوينـد و آن را قيمـت       » صابوني«رنگ باشد آن را در خراسان         كه يك نوع كه كم      و چنان 

 كـه اول سـپيدي باشـد        چنان. تر  رنگ  زيادت نباشد و اخس جنس زمرد است و از نوع كم          
تر تا نزديك گردد به نـوع زمـرد تمـام             چنين بعضي رنگين    زند و هم    مايه با سبز مي    اندك

رنگ و ديگر نوع كه شريف است و آن را رنگي به كمال باشد آن را سبز گوينـد و زمـرد                      
زمرد و زبرجـد دو   33».ذبابي، ريحاني، ظلماني و سلقي: نيز گويند و آن بر چهار نوع است      

معني را و زبرجد عام اسـت؛ يعنـي تنـوع جيـد و ردي هـر دو را                   اسم مترادف باشد يك     
زبرجد جوهري است و او سنگ سبز       « 34».شامل است ليكن تنها اطلاق بر نوع جيد شود        

  35».تگي چشم استخسالبصر است كه همان  كلالةكننده صرع و  است و دفع
 زمـرد را    در اشعار فارسي با مضموني كـه از نظـر پزشـكي           : زمرد و رنگ سبز آن    ) الف

مدنظر قرار دهد، برخورد نشد، ولي از رنگ سبز آن تصويرهايي فـراوان بـر ذهـن شـعرا                    
  :ه نظامي گفته استك چنان. نقش بسته است

ــبزه ــيرابي ســ ــوخيز ســ ــاي نــ  هــ
  

 هـــوا بـــر ســـبزه گوهرهـــا گســـسته
  

ــز     ــرد انگيــ ــر زمــ ــؤ تــ  36از لؤلــ
  

37زمـــرد را بـــه مرواريـــد بـــسته   
  

  

روف شده است كه چون زمـرد خـالص در برابـر            مشهور و مع   «:زمرد و چشم افعي   ) ب
اما استاد ابوريحان آورده است كه چند نـوع زمـرد بـر             . چشم افعي دارند، چشم او بطرقد     

بعداز آن زمرد را مماس چشم آن افاعي كردم         . چند مار افعي تجربه كردم، هيچ اثر نكرد       
م و در چـشم افعـي   بعداز آن قدري زمرد بـسود . و زماني بسيار بداشتم هم هيچ اثر نكرد   

كشيدم هيچ اثر نكرد و محقق شد كه آن خاصيت را هرچند كه مشهور شده است و بـه                   
المثل رسيده، اصلي ندارد و با توجه به اين نظريه در اكثر اشـعار فارسـي ايـن                    حد ضرب 

  38».اند بينيم كه شعرا معتقد به تأثير زمرد در كوري افعي بوده مضمون را مي
 دعشق است چون زمرّ   ره،   گر اژدهاست بر  

  
 39د، هين دفـع اژدهـا كـن       از برق اين زمرّ     

  

  :گويد نظامي نيز مي
ــاش    ــرمه نم ــون س ــده چ ــرمة بينن  س

  
 40د گيــاشسوســن افعــي چــو زمــرّ     
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 هــر كــه درو ديــد دمــاغش فــسرد    
  

 داشـت   وزين پس بـر عقيـق المـاس مـي         
  

ــپرد    ــرد س ــه زم ــي ب ــو افع ــده چ  41دي
  

ــي  ــاس م ــه افعــي پ ــرد را ب  42داشــت زم
  

  :گويد جه به آن كه ارقم به معناي مار بزرگ و افعي است، خاقاني ميبا تو
 وگــر فعــل ارقــم كنــد مــن كــه چــرخم

  

ــت   ــلب اس ــرد س ــن زم ــي ت ــك افع  فل
  

 ايــــن افعــــي زمــــردين بپيچيــــد
  

 43زمـــرد جـــز از بهـــر ارقـــم نـــدارم  
  

ــنم   ــه ك ــان چ ــي پيچ ــن افع ــع اي  44دف
  

ــداخت   ــرزبان برانـ ــه سـ ــره بـ  45مهـ
  

اي بـود بـه        در مجلس مأمون خوارزمـشاه، مـشربه       «: ابوريحان بيروني گفته است   
شكل كفه ترازو از زمرد كه گفتنـد كـه از خزانـه سـامانيان بـود و آن حـال ملكـش در                        

ابوالقاسـم عبـداالله     46».اضطراب بود توسط بغراخان پس آن را به هزار دينار خريده بودند           
اب بد نبينـد و قـوت   هر كه زمرد با خود دارد، خو  «: گويد  كاشاني نيز در خواص زمرد مي     

از علـت صـرع ايمـن       » «.دل دهد و بسيار نگريستن در او نور بصر را و حدت زيادت كند             
و اگر از او قـدري      » «.باشد و در مفرح به دارند و گويند اسهال و خون شكم را سود دارد              

به آب صمغ بسايند و بر جذام يعني خوره مالند شفا يابد و اگـر زن حاملـه دشـوار زايـد        
  47».ر ران او بندند بار نهادنش آسان گرددچون ب

  فيروزه
هاي آذرين و احجار كريمه است كه به مناسبت رنـگ             پيروزه و يا فيروزه از سنگ     

چـه   رنگ پيروزه مـشهود اسـت چنـان   . رود بها بشمار مي هاي گران آبي درخشان از سنگ 
بياني بكار برده استةاليه در اضاف خاقاني به صورت مضاف .  

ــا درون  ــروزه  ت ــة پي ــاق خيم  اي چارط
  

 48طبع را بي چار ميخ غم نخـواهي يـافتن           
  

 گوناگون، كنايه از آسمان گرفتـه اسـت؛ مـثلاً    هايي معمولاً رنگ فيروزه در تشبيه 
خاقاني در ابيات زير در تركيباتي كه از فيروزه ساخته است، همه جا آسـمان را در نظـر                   

  :داشته
 دشت محرم صحن محشر گشته وز لبيك خلق       

  

 در ايــــن پيــــروزه چــــرخ را ز آهــــم
  

 كوس وحدت زدن درين پيروزه گنبد كانـدر او        
  

اـت الـنعّش گـشتي سـرنگون            زود بيني در بن
  

ــابي     ــي نيـ ــم آهنـ ــگ خـ ــز رنـ  50جـ
  

ــدن   ــاده مع ــي ج ــد ب ــاق ش ــه آف  51هم
  

 52از نواي كوس وحدت به صـدايي برنخاسـت        
  

 53تا روي بر باد اين پيـروزه پيكـر باديـان          
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  :آيد اين مضمون ابياتي دارد كه در ذيل ميانوري نيز شبيه به 
 بنات النعش همي گشت گرد قطب چنـان       

  
ــور       ــوهرين زي ــروزه گ ــرد في ــه گ  54ك

  

  :و يا در سبز رنگي ني را به فيروزه تشبيه كرده است
 نــــي كدامــــست و زكجــــا بــــاري

  
ــر دارد     ــد كمـ ــروزه صـ ــه ز فيـ  55كـ

  

شـاعران ديگـر هـم      از تركيبات فيروزه بـراي رنـگ آسـمان و كنايـه از آسـمان،                
  :گويد اند، مثلاً نظامي مي تصويرهايي ساخته

ــدادان ز اول روز  ــا بامـــ ــا تـــ  بيـــ
  

 گـون بخـت     به پيـروزي چـو بـر پيـروزه        
  

 دم كـــه بـــردم بـــه انديـــشه راه از آن
  

 گـــون گنبـــد انـــده مـــدار ز پيـــروزه
  

ــروز     ــروزه پيـ ــد پيـ ــويم از گنبـ  56شـ
  

ــت   ــد بخ ــروز ش ــبح را پي ــروس ص  57ع
  

ــردم    ــروزه ك ــاق پي ــن ط ــاهدري  58 نگ
  

 59كــه پيــروز باشــد ســرانجام كــار    
  

  :گويد منوچهري نيز مي
ــار  ــه ك ــرد هم ــام دل او ك ــه ك ــه ب  الا ك

  
ــردون رحــائي    ــروزه و گ ــد پي ــن گنب  60اي

  

معادن فيروزه آن چه معروف و مشهور است در «:  آمده است عرايس الجواهر در  
ه آن را بـشان     در بلاد خراسان در محروسه نيشابور در دهـي ك ـ         . پنج موضع بيش نيست   

خوانند، و در حدود خوارزم اردخره، در حدود ماوراءالنهر، خجند و در حـدود كرمـان در                 
اما مهـم آن    «. كوهي كه ميان يزد و كرمان است و در حدود تركمنستان به حدود ايلاق             

كه به غير نيشابور همه بد باشند و از اين نيكوترين نيشابوري است كـه رنگـين و                  «است  
  ».رنگش به ايام مديد تباه نشودصلب باشد و 

نظامي گنجوي نگين فيروزه را بر خاتم فال نيك و دولت نيز دانسته است و ايـن                 
كه پيـروزه را    «به آن دليل است كه جوهري نيشابوري از قول جابربن حيان آورده است              

حجرالعين براي آن گفته اسـت كـه دافـع          .  و حجر الجاه و حجرالعين خوانند      الغلبةحجر  
 براي آن گفته است كه آن جوهري اسـت كـه آن را بـه فـال                حجرالغلبة بد است و     چشم

  61».دارند و هركس كه پيروزه را با خويش دارد بر خصمان غالب باشد
 گـــشايي اســـت دولـــت ســـبب گـــره

  

ــادن  ــاتم نهـ ــر خـ ــروزه بـ ــو پيـ  ز تـ
  

ــت      ــدايي اسـ ــاتم خـ ــروزة خـ  62پيـ
  

 63زمـــا مهـــر ســـليماني گـــشادن   
  

اند كه سلطان     در تاريخ سلجوقيان آورده   «:  نيز آمده است   رعرايس الجواه و نيز در    
 اصـطخر قـدحي فيـروزه       ةآلب ارسلان چون پارس را مسخّر و مسلمّ خـود كـرد، از قلع ـ             
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گنجيد، به خط پهلـوي نـام         ابواسحاقي پيش او آوردند كه دو من مشك و عبير دري مي           
 امثـالي   الدهر  يتيمة در كتاب    اند و   اعراب نيز آن را فيروزج خوانده      64»جمشيد بر آن نوشته   

مـثلاً ابـوبكر الخـوارزمي      . آيد كه از فيروزه در آن ياد شده اسـت           از اشعار اعراب بنظر مي    
  :گفته است

ــĤن   ــوم ك ــك و النج ــر ت ــد ذك ــا ولق  ه
  

ــروزج    ــن الفيــ ــي ارضٍ مــ  65در علــ
  

گـاه  مايه تيـره نمايـد و هر   اگر هوا ابرناك و يا غبار باشد فيروزه اندك   «: اند  و گفته 
تـر نمايـد و در خـواص احجـار            تر و رنگين    غبار بود رنگ فيروزه صافي      كه هوا صافي و بي    

شود و به سـبب       اند كه رنگ فيروزه به حسب ارتفاع و قرب و بعد آفتاب زيادت مي               آورده
سان نبـودن رنـگ فيـروزه در          به همين دليل خاقاني از يك      66».انخفاض و انحطاط كمتر   

  : را سروده استمواقع مختلف چنين بيتي
 وار يك دم بـر يـك صـفت نپـايي            پيروزه

  
 67تا چند خس پذيري، آخـر نـه كهربـايي           

  

ها را مد نظـر       در مورد فيروزه نظرياتي ديگر نيز وجود دارد كه اطبا و پزشكان آن            
طبـع وي سـرد و خـشك اسـت و           . فيروزه جوهري است از جملـه حجريـات       «. اند  داشته

و يـا   68».دارنـد  دارند، عجم فيـروزه را بـه فـال مـي      فال ميچنان كه عرب عقيق را به     هم
پـس در داروهـاي چـشم بكـار         .  فيروزه روشنايي چشم بيفزايد    ةمشاهد«: اند  معتقد بوده 

 لغـت الاحجـار   چه ابوالقاسم عبداالله كاشاني، از قول حكيم ارسـطو از كتـاب               چنان. دارند
خرد آميخته باشد، از آن جنس      هاي    كه چون با سنگ فيروزه از مس نقطه       «: آورده است 

فيروزه چون با سرمه بياميزند چشم را بـه غايـت نـافع بـود و بـصر را جـلا دهـد و تيـز                          
. فيروزه نيز در مفرّحات تركيب كنند«: دارد كه و به مطلبي ديگر نيز اشاره مي 69».گرداند

  70».كند و در وي نوع تفريحي هست چون تصفية اخلاط مي

  الماس
هاي قيمتي است كه در همه كتب جواهر از آن نام بـرده و                سنگالماس از جمله    

» آدامـس «و بـه رومـي      » هيـرا «الماس را در هنـد      . ها دانسته شده است     ترين آن   جزو به 
ناپذير است و ايـن نـام    شود و شكست نامند و معني آن چيزي است كه خراشيده نمي       مي

از نظـر سـختي بـه       . شود  يبراي الماس از آن جهت است كه با هيچ گوهري خراشيده نم           
. خـورد  خراشد و خود تراش نمـي     ها را نمي    سنگ. سوزد  در آتش نمي  . ياقوت نزديك است  

ترين نوع آن زردرنگ است و آن نوعي كه اگر در برابـر آفتـاب گرفتـه شـود بـه رنـگ                    به
  .كمان درآيد رنگين



 
   55 )8در خلال متون ادبي تا قرن (شناخت احجار كريم 

 

 

»               ـ  هالماس از جمله جواهر حجري است و لون او سفيد است شفّاف رنـگ مـشب  ه ب
آبگينة شامي، در غايت صلابت و متانت و بر طبع به غايت سرد است و در جمله جـواهر                   

تـر شـكل المـاس     بـيش . حجري تأثير كند، هيچ جوهري در او اثر نتواند كرد كم و بيش           
انواع الماس سفيد و شفّاف است به زجاج يا آبگينه فرعـوني            « 71».مكعب ذوالاضلاع باشد  

خاقاني المـاس را     72.باشد   و سرخ و سبز و اكهب و سياه مي         تشبيه شده است و زيتي زرد     
  :گويد به لحاظ براقي و سفيدي به اشك چشم تشبيه كرده است و مي

 بس كز سـر مژگـان      شد ناخن من سفته ز    
  

 73انگشت مرا پيـشه شـد المـاس ربـايي           
  

  :و نظامي نيز گفته است
ــفت    ــي س ــاقوت م ــژه ي ــاس م ــه الم  ب

  
ــي    ــوه م ــا ك ــشتن ب ــال خوي ــ زح  74تگف

  

هر كه الماس با خود دارد از صاعقه ايمن باشد و           «:  آمده است  عرايس الجواهر در  
از علت عسرالبول آسوده و از مكر و مكيدت اعدا در امان و هيچ دشمن را بر او ظفر نبود                    

و هر زن كه وضع حمل او دشوار بود چون المـاس بـا خـود                » «.و جادويي بر او كار نكند     
الماس را جز با سرب نتـوان شكـست و اگـر بـه              «: اند  و نيز گفته   75».دارد به آساني بنهد   

بر وي زنند در خايسك نشيند و الماس را چون          » چكش«سندان آهنين نهند و خايسك      
به نفس گرم كنند و آب سرد بر او ريزند اگر سفيد نيكو بيرون آيد الماس نيكـو باشـد و                     

در دهان نشايد داشت از آن      ... د آيد چون مقابل آفتاب دارند رنگي مانند قوس و قزح پدي         
 در مـورد سـختي      76».در دهان داشتن مضّر بود و سـبب هـلاك         . كه در او سميتي است    

كند، ولي هيچ جوهري در آن اثر نكند و           اند در همه جواهر حجري تأثير مي        الماس گفته 
ز آن انـد كـه ا   هايي را در شعر خود نقش بسته       شعرا از سختي و مؤثّر بودن الماس صورت       
  :جمله است كه اسدي طوسي گفته است
 هر آن در كـه شايـسته ديـدي در اسـت           

  
ــست     ــش نخ ــاس دان ــه الم ــسفتي ب  77ب

  

  :گويد و نظامي نيز مي
 چـــو المـــاس و آهـــن رگ تـــن مـــرا

  

 يكــي نامــه كالمــاس را مــوم كــرد     
  

 درشــتي كــه چــون پنجــه را گــرم كــرد
  

 78چــه حاجــت بــه المــاس و آهــن مــرا؟  
  

ــدوي رو ــد را هنـ ــه هنـ ــردهمـ  79م كـ
  

ــرد     ــرم ك ــاس را ن ــشردن الم ــه اف  80ب
  

در افواه است   «: خوانيم  المطلب نيز مي     في صيدنة در كتاب    :زهرآلود بودن الماس  ) الف
ا                        كه گوهر الماس زهر است و معني او در سميت بـه تجربـه معلـوم نـشده اسـت و اطبـ

 معـده بـه     اند سبب كشتن او آدمي را آن است كه جوهر او ثقيـل اسـت و چـون از                    گفته
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 ثقل و حـدتي كـه در   ةعروق و تجاويف جگر نقل كند، سوراخ كند، مگر جگر را به واسط   
   81.اوست

با توجه به اين كه لوزينـه بـه          82»الماس سم قاتل است   «سينا نيز     بنا به گفتة ابن   
  :معناي خورش مغز بادام است، نظامي از حالت كشندگي الماس اين بيت را سروده است

ــور  ــف ص ــه يوس ــي ب ــي هم  زاد تي گرگ
  

 83داد ه درون المـــاس مـــينـــبـــه لوزي  
  

  :و خاقاني نيز گفته است
 ترين نواله كه از دست او خوري        كان خوش 

  
 84اي خــرده المــاس در ميــان   لوزينــه  

  

  :گويد سنايي هم مي
 به ناف آهو اگر مشك خون شود چه عجب        

  
 85به  كامت الماس ار شهد گشت هم شايد          

  

  :گويد گيني الماس در جگر مينظامي از تأثير زهرآ
ــد  ــدر ديـ ــة تربـــت پـ ــون شوشـ  چـ

  

 مـــادر چـــو ز دور در پـــسر ديـــد   
  

ــد    ــر ديـ ــسته در جگـ ــاس شكـ  86المـ
  

ــد  ــر ديـ ــسته در جگـ ــاس شكـ  87المـ
  

توانـد المـاس را بـشكند سـرب           گفته شده است تنها چيزي كه مي      : الماس و سرب  ) ب
يـرد و در اثـر ضـربه        گ  است به علت نرمي كه دارد در زير الماس روي سـندان قـرار مـي               

  :چنان كه نظامي نيز گفته است. جهد چكش نمي
ــت  ــا زيردسـ ــار بـ ــرم گفتـ ــشو نـ  مـ

  
ــر گيــرد شكــست     88كــه  المــاس از ارزي

  

  لعل
شناسـي مطـالبي     بهاست كه در كتـب كـاني        هاي گران   لعل نيز يكي ديگر از كاني     
در قـرن دوم    بنابر نقل اين منـابع، ابتـدا لعـل سـرخ            . مفصل دربارة آن نوشته شده است     

لعل . هاي آن كشف گرديده است      هجري توسط ايرانيان شناخته شده و سپس ساير رنگ        
ابوريحان بيروني . ترين آن سرخ بدخشاني است   يكي از احجار كريمه و غير از بيجاده و به         

باشد و اصـل      لعل معرّب لال است و حجر كريم مي       «: گويد   مي الجواهر  الجماهر في نيز در   
شناسـي    بهاست كه در كتب كاني      هاي گران    لعل نيز يكي ديگر از كاني      89».آن سرخ است  

ترين نـوع لعـل نـوع سـرخ آن يعنـي         معروف. مطالبي مفصل دربارة آن نوشته شده است      
آيد و رنگ قرمزي بسيار روشـن و زيبـا دارد             لعلي است كه از معادن بدخشان بدست مي       

ابوريحـان بيرونـي در     . ز آن اسـت   تر ا   كه درخشندگي آن بيش از ياقوت و سختي آن كم         
اند كـه ابتـدا كـه ايـن جـوهر ظاهرگـشت،               و چنين گفته  «: مورد پيدايش آن گفته است    
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هـايي عظـيم از       سببش آن بود كه زلزلة عظيم بيامد، چنان كه كوه باز شكافت و سـنگ              
چـون زنـان آن     . ها بيرون آمد    قعر آن كوه بيافتاد و پاره پاره شد و لعل از ميان آن سنگ             

آن . نواحي آن را بديدند گمان بردند كه اين چيزي است كه جامه را بدان رنگ توان كرد     
بـه مـردان خـويش    . هيچ رنگ نكـرد . را بسودند و در آب كردند و جامه در آن بياغشتند       

ها را كندند و   بيامدند و آن كوه   . اصحاب معادن بشنودند  . نمودند و اين حديث منتشر شد     
بعد از آن معادن بدان كس نسبت كردنـد كـه   . پديد آوردهر كسي معدني جهت خويش    

 بنابراين انـواع لعـل عبـارت        90»بوالعباسي، سليماني، رحمداني  : اول پديد كرده بود مانند    
هـا در ابتـدا    است از بوالعباسي، رحمداني، شريفي، پيازكي، كه از نام صاحبان اين معـدن  

به رنگ پيـاز اسـت آن را لعـل پيـازي            الّا پيازكي كه گروهي معتقدند چون       . متّخذ است 
جاسـت، نـسبت      اند و گروهي آن را به دهي كه به اين نام است و معدن آن در آن                  خوانده

كه شنيده بودم كه وقت باشد كـه        «: دارد  ابوريحان بيروني علاوه بر آن اظهار مي      . اند  داده
 كنـد، منجمـد     چون كيفيت هـوا در آن اثـر       . وعاي لعل يابند، در آن وعا آبي باشد سيال        

شود تا وقتي معتمد كه در معـادن لعـل بـوده حكايـت كـرد كـه چنـين اسـت و ديـده                         
  91».است

اند؛ چون   بدخشان نزديك است، نسبت كرده   ةهايي كه به قصب     بعضي لعل را به ده    
پيازكي كه منسوب باشد به دهي كه در دامنة كوهي كه براي اولين بار در آن لعل يافته                  

  .ماند رنگ است كه به پوست پياز قرمز مي ل كمشد و آن نوعي از لع
  :خاقاني گفته است

 درياي گند نارنـگ از تيـغ شـاه گلگـون          
  

 92يك پشيز والـش     لعل پيازي از خون يك      
  

» زبرجدي«هاي لعل انواع مختلف دارد از جمله زرد، سفيد، سياه، سرخ، سبز               رنگ«
ترين آن سرخ آن اسـت كـه    اما به« 93».بنفش و كبود، كژدمي، رماني، پيازي، آتشي، عناّبي   

هاي حدود بدخشان در موضع ورزقنج از صبات بدخشان است و در              در طرف مشرق در كوه    
  94».ترين لعل از بدخشان است، اشاره شده است اشعار فارس هم به آن كه به

  :گويد يمين مي ابن
 ها بايد كه تا يك سنگ اصلي زآفتاب         سال

  
 95انـدر يمـن   لعل گردد در بدخشان يا عقيـق          

  

  :خاقاني آورده
 مـــي احمـــر از جـــام تـــا خـــط ازرق

 

ــد    ــشان نمايـ ــل بدخـ ــروزه لعـ  96زپيـ
  

  :گويد اي مي اوحدي مراغه
ــي    ــر رخ زعفران ــون ب ــو خ ــك چ  زاش

  
ــادم      ــه زر برنه ــشي ب ــل بدخ ــو لع  97چ
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  :در ديوان ازرقي آمده است
 مينــاي بــصري اســت همانــا بــه مرغــزار

  
 98لعل بدخـشي اسـت همانـا بـه ارغـوان            

  

: لعل معمولاً كنايه از لب بـه مناسـبت سـرخي و زيبـايي آمـده اسـت                 : لعل و لب  ) الف
  :گويد چه خاقاني مي چنان

 لعلـــت انـــدر ســـخن شـــكر خايـــد 
  

 ســوز نبيننــد بيــداد از آن جــزع جهــان
  

 آن لعل شـكرخنده گـر از هـم بگـشايي          
  

 لعل مـسيحا دمـش دريـن ديـرم نـشاند          
  

 به بهانه حديثي بگـشاي لعـل نوشـينش        
  

ــا  ــاب ب ــو آفت ــدان چ ــيم ذره خن ــل ن  لع
  

 99رويـــت انگـــشت بـــر قمـــر خايـــد  
  

 100سـاز نخواهنـد    فرياد از آن لعـل جهـان      
  

 101حقّا كه به يك خنده دو عـالم بگـشايي         
  

 102زلف چليپـا خمـش بـر سـر دارم ببـرد           
  

 103را به خراج هر دو عالم گوهري فرست مـا        
  

ــايه ــستي  س ــان كي ــدة گري ــشين دي  104ن
  

  :گويد نظامي نيز مي
ــي    ــشاند نوش ــل اف ــيرين زلع ــر ش  مگ
ــانم    ــه ج ــش ب ــر زد از آت ــر ب ــان گ  زب

  

 105اي خيــزد خروشــي كــه از هــر گوشــه  
ــه   ــش در ميانـ ــاد و لعلـ ــادم بـ  106نهـ

  

  :خاقاني آورده است.  لعل معمولاً كنايه از شراب سرخ نيز بوده است:لعل و شراب) ب
ــز   ــاو فروري ــن گ ــاب از ده ــل لع  آن لع

  
 107تــا مــرغ صــراحي كنــدت نغــز نــوايي  

  

  .البته گاو در معني نوعي ظرف باده به شكل گاو بوده است
 الـصبوح   هاتف خم خانه داد آواز كاي جمع      

  

ــرآورد  ــده ب ــه خن ــام قنين  صــبح چــو ك
  

ــاك     ــد خ ــون كن ــديم گ ــره ل ــا چه  ت
  

 گيـر كـه دارد      احرام كه گيري چـو قـدح      
  

 108پاسخش را آب لعل و كـشتي زر سـاختند           
  

ــر آورد   ــل ت ــبح لع ــو ص ــه چ ــام قنين  109ك
  

ــاب در ده  ــهيل تـــ ــل ســـ  110آن لعـــ
  

 111عريـــاني بيـــرون و درون لعـــل قبـــايي
  

مـزاج لعـل، گـرم و    «:  دربارة خواص طبي لعـل گفتـه شـده اسـت    :زايي لعل و فرح  ) ج
اند هر كه لعل با خـود دارد          در مفرّحات تركيب كنند و در خواص آن آورده        . خشك است 

 نبيند و اگر بر كودكـان خـرد بندنـد           ناك هايي هايل و سهم     از كشتن ايمن باشد و خواب     
چه در سوختن به حـد        آن[بدخويي و فزع نكنند و در خواب نترسند و اگر لعل را مصول              

 كنند و با نبات و گلاب به كسي دهنـد تـا بخـورد رنـگ و روي او سـرخ              ]خاكستر نرسد 
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هـر كـه لعـل بـا خـود دارد           « و نيـز آمـده اسـت         112».گرداند و زردي ببرد و فـرح آورد       
  113».هاي سهمناك نبيند احتلامش نيفتد و خواب
  :نظامي آورده است

ــرحّ  ــنگ مف ــن س ــدي اي ــي ش ــزاي ك  ف
  

ــاي     ــل س ــكن و لع ــشدي درش ــر ن  114گ
  

  لعل و از بين بردن خفقان) د
  :گويد انوري مي

 در خون دل لعل كـه فاسـد نـشود هـيچ           
  

ــره    ــو گ ــر ت ــان را  قه ــدد خفق  115وار ببن
  

  :ني چنين مضموني هست و از خاقا:لعل و رفع سردرد) ه
 مرا دلي است پرخون به بند زلف تو درون         

  

 هم به گلاب لعل بر درد سرم كـه از فلـك           
   

 116فزاي تـو    بردم كنون به لعل جان      پناه مي   
  

 117با همه درد دل مرا دردسري است بر سـري         
  

  عقيق
ها و احجار كريمه و نيمه قيمتي است كه از عهد باستان در               عقيق از جمله سنگ   

شناسي از هزارة سوم قبل از ميلاد به          هاي باستان   يران شناخته شده و آثار آن در كاوش       ا
عقيـق  «: ابوالقاسم عبداالله كاشاني در كتـاب خـويش آورده اسـت         . بعد بدست آمده است   

سرخ، زرد و سياه فام و از همـه بهتـر           : مزاج خون دارد و آن را انواع باشد       . گرم و تر است   
عقيـق  «: گويـد    و جوهري نيشابوري مـي     118». فام و پيسه نبود    سرخ بود، پس زرد، سرخ    

بعضي آن بود كه به سپيدي زند و بعضي به زرد، و بعـضي سـرخ روشـن                  . چند نوع است  
:  ابوريحـان بيرونـي گفتـه اسـت        119».باشد و بعضي سرخي باشـد كـه بـه سـياهي زنـد             

 120».شود  يافت ميهاي عقيق از نزديك به سفيدي تا خرمايي و زرد و قرمز و سياه رنگ«
ترين آن يمني است كه صـاف و       سنگي است معروف و به    «:  آمده است  الادويه  مخزنو در   

باشـد بـه      اند فرق ميان يمني و غير، از آن است كه يمنـي صـلب مـي                 روشن بود و گفته   
 جوهري نيشابوري 121».سرخ، زرد و سفيد و سياه. خلاف غير آن و به الوان بسياري باشد

هر كه عقيق با خويشتن دارد بر خصمان مظفّر بود          « :  گفته است  خواصكتاب  به نقل از    
كنـد از   ، روايت مـي ) ع(الرّضا موسي بن چنان چه علي» .و هيچ بلا و مكروهي به وي نرسد       

تختموا بخواتيم العقيق،   «، چنين فرمود كه     )ع ( ابيطالب  ابن  جد خويش اميرالمؤمنين علي   
) ص(كنـد كـه رسـول       و هـم وي روايـت مـي       »  ذالك عليه  فانه لايصيب احدكم غم مادام    

و اميرالمـؤمنين   » يا ابالحسن تختم العقيق فانه من يختم به ختم امره بالحسني          «: فرمود
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يا  «:و فرمود » دخول الجنة «فرمود  ) ص(چيست؟ رسول » حسني«االله    يا رسول : گويد) ع(
فان العقيق من جبـل اقـر       ابالحسن تختموا بالعقيق و اوصي سعيك و بحسيك ان بختموا به            

  ».بوحدانية االله تعالي و بالنبوة ولك بالولاية
شناسي در ايران قديم، خواص عقيق را به نقل از منبعي كهـن بـدون                 كتاب كاني 

اگـر بـه    . عقيق گرم و تر است مثـل طبـع خـون          «: ذكر نام مؤلّف آن، چنين آورده است      
دان را ببـرد و بـا شـراب سـيب بـه      سودة آن دندان را بشويند زنگ دندان و خون آمد دن     

دل را ببرد، خاصه كه ضعف دل از گرمـي          » طپش«ناشتا بخورند دل را قوي كند و كوبه         
  122».بود

خـون از   . و سودة آن بر جراحـات خـون بـاز دارد          « آمده است    عرايس الجواهر در  
بود كـه  نيكوترين عقيق آن «:  آمده استاختيارات بديعي و در  123».اندام و بيني باز دارد    

چه سوخته كنند، قـوت       به غايت شفاف و سرخ بود و طبيعت وي سرد و خشك بود و آن              
چشم دهد و خفقان را نافع بود و قوت دل بدهـد و قطـع خـون از هـر عـضو كـه باشـد                          

  : انوري نيز گفته است124».بكند
 به خاصيت همه سنگش عقيـق لؤلـؤ بـار         

  
 125به منفعت همه خاكش عبير غاليـه بـود          

  

  :ودكي گويدو ر
ــاني  ــق يم ــون عقي ــرخ چ ــد از او س  چن

  
 126چند از او لعـل چـون نگـين بدخـشان            

  

  :و ناصرخسرو چنين آورده است
 بــــر گــــردنش از عقيــــق تعويــــذ

  
ــواني    ــلاه ارغــ ــرش كــ ــر ســ  127بــ

  

از عقيق  «:  هم آمده است   جواهرنامهبا توجه به نظر ناصرخسرو قبادياني در كتاب         
هاي سپيد آتش بر او كشند، آن را بيخ خوانند         خط. دوراند طولاني م    هدني حرزها ساخته  
جوان باز بندند و چنين گويند كـه از آن حـرز بـر هـر بچـه                  » بازو«و آن را گرد كارست      

طفل شيرخواره كه بندند از جمله دردها ايمن باشد و فزع و بدخويي كمتـر كنـد و درد                   
   128».امعاء نباشد آن كودك را

قيق به دليل طبيعت سرد و خشكي كـه دارد در            ع :عقيق و رفع تشنگي   ) الف
عثمـان مختـاري نيـز      . تسكين حرارت جگر، گرمي طبع و تشنگي دارويي اثربخش است         

  :گفته است
ــشنگي  ــرفتم و ت ــق گ ــان عقي ــدر ده  ان

  

 زدرد گفتم هر ساعتي به مزة لب خـويش        
  

 129برياد بزم خسرو و بگداخت چون شراب        
  

 130كه با عقيـق نيايـد زتـشنگيت عـذاب         
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بخـشي آن يكـي از اجـزاي اصـلي           فـرح چنـين خاصـيت        هـم  :بخشي عقيق و فرح  ) ب
  .داروهاي مفرحّ بشمار آمده است

ــص آورد آب را   ــه رقــ ــيقم بــ  رحــ
  

ــواب را     ــد خـ ــرحّ دهـ ــيقم مفـ  131عقـ
  

 اكثر شعرا عقيق را در سرخيش به لب يا اشـك خـونين تـشبيه                :عقيق و رنگ آن   ) ج
  :گويد مثلاً خاقاني مي. اند كرده

ــن  ــي   م ــق م ــو عقي ــم ت ــريم در غ  گ
  

 چو به خنـده بازيـابم اثـر دهـان تـنگش           
  

 روان كــرد از عقيــق آن نقــش زيبــا   
  

ــت  ــؤ برانگيخـ ــارك لؤلـ ــق از تـ  عقيـ
  

 عقيقــت گــر خــورد خــونم ازيــن بــيش
  

ــدد     ــكر خن ــو ش ــق ت ــه عقي ــم ك  132دان
  

 133صدف گهر نمايد شـكر عقيـق رنگـش        
  

 134تــر ز ديبــا  هــايي نگــارين  ســخن
  

 135ريخـت    مـي  بـست و مرواريـد      گهر مي 
  

ــش   ــنم ري ــدانش ك ــد دن ــه مرواري  136ب
  

  مرواريد
 سـفيدرنگ، سـخت و      ةمرواريد كه نام ديگـر آن در و يـا لؤلـؤ اسـت نـوعي مـاد                 

اين سـنگ از جملـه گوهرهـايي    . آيد  ها بوجود مي    درخشنده است كه درون بعضي صدف     
تـرين    م شـده بـوده اسـت و از مه ـ         شـناخته هاي بسيار قـديم       نااست كه در ايران، از زم     

هاي جواهرشناسي دربـارة آن توضـيحات بـسيار و            گوهرها دانسته شده است و در كتاب      
  .توصيفات فراوان وجود دارد

مرواريد جوهري است معروف و مشهور، حجري حيواني در جوف صدف و در هر «
تر باشد و حرارت آفتاب بدان موضع كمتـر برسـد، مرواريـد آن                موضع كه عمق آب بيش    

در افـواه   «:  آمده است  عرايس الجواهر در   137».دارتر باشد   تر و آب     و روشن  تر  اصداف خوب 
خاص و عام مشهور است كه به هنگام وقوع باران نيسان اصداف با روي آب آيند دهـان،                  

رسـد، بـه      گيرند و چون قطرات باران به باطن اصداف مـي           بازگشاده و قطرات باران را مي     
شود و در جـوف   تعبير كرده، مرواريد متولّد مي خاصيتي كه قدرت ازلي در جوف اصداف        

اند مرواريـد صـدف را        يابد تا به حدي معين رسد و جماعتي گفته          صدف تربيت و نمو مي    
جـوهري نيـشابوري     138».دارد  به منزلت لعاب دهان است كه پيوسته آن را در دهان مـي            

مرواريد خـرد كـه     در بزرگ و    : مرواريد اسم جنسي است مشتمل بر چهار نوع       «: گويد  مي
ترين مرواريد باشد و مرجان خردترين بود و اسم         اند، در بزرگ    آن را مرجان خواند و گفته     
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لؤلؤ بر هر دو افتد و اين دو نوع مختلف باشـد در خـردي و بزرگـي، و آن دو نـوع ديگـر       
  139».قرزمي است و نيم روي

دار و برّاق و       و آب  هر مرواريد كه مدور   «: مرواريد و تشبيه آن به اشك چشم      ) الف
وار  روشن و صافي و نيكو و با طراوت بود، درين اوصاف، به درجه كمال باشد و آن را شاه                  

گوينـد  » غلتان«و نجسم و عيون و خوشاب و مد حرج گويند كه مد حرج را در خراسان              
بـراي آن گوينـد كـه    » شـاهوار «و اين الفاظ هر يك به طريق استعارت است، چنان كـه    

به جهـت آن گوينـد كـه سـپيد و روشـن و              » خوشاب«مال در او جمع باشد و       اوصاف ك 
  :ها براي مرواريد خاقاني گفته است با توجه به اين صفت 140».دار باشد آب

ــشين   ــد آب آت ــوج زن ــينه م ــاي س  دري
  

ــرآورم     ــؤي لالا ب ــه لؤل ــيش كعب ــا پ  141ت
  

  .شاني استكه لؤلؤ را به اشك چشم تشبيه كرده و صفت لالا نيز به معناي درخ
 دهـد   در خوشاب را لبت سخت خوش آب مي       

  
143دهد نرگس مست را خطت خوب سراب مي  

  

به لحاظ آن كه مرواريد را سفته و به بند كشند، اكثر شعرا بنظم              : مرواريد و سخن  ) ج
اند كه خاقاني نيـز در بيتـي           مرواريد و سفتن آن تشبيه كرده      ةدرآوردن سخن را به رشت    

نظر داشته است و يا گفتهكه آمد همين را مد:  
 ت خاقـان  رخاقاني و بحـر سـخن و حـض        

  

 چه كهن داشت شست بنده سخن تازه كرد و آن    
  

 144لفظش صدف و ايـن غـزلش در بهـايي           
  

 145كان همه خر مهره بود وين همـه در ثمـين          
  

اند در دري در معناي لفظ فارسـي اسـت              از مشهورترين تركيباتي كه از در آورده      
  :گويد اند خاقاني مي ز آن چنين تصاويري ساختهكه شعرا ا

ــن   ــمير م ــر ض ــاطر و بح ــمان خ  از آس
  

 در دري كــــه خــــاطر خاقــــاني آورد
  

ــت     ــار توس ــب دري نث  146در دري و كوك
  

ــزم خــسرو والا برافكنــد ــه ب  147قيمــت ب
  

  :ناصرخسرو نيز گفته است
ــزم   ــان نري ــاي خوك ــه در پ ــم ك ــن آن  م

  
 148مـــر ايـــن قيمتـــي در لفـــظ دري را  

  

  :گويد گاه مفاخره از اشعار خود چنين مي و خاقاني نيز در جاي
ــرم  ــا نبـ ــوي درهـ ــا سـ ــيچ درهـ  هـ

  
 149كه نـه زيـن بـه درري خـواهم داشـت             

  

 مرواريد در اين چند مواضع موجـود        :مرواريد و منسوب بودن آن به جايي خاص       ) د
. اند  ها دانسته    اين جاي  است كه مدنظر شعرا بوده است و انواع در و مرواريد را منسوب به             

عمررضـا كحالـه   . بار، روم، عدن و قطيف  كيش، بحرين، درياي عمان، خارك، درياي زنگ      
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ترين صناعات در بحرين صنعت اسـتخراج لؤلـؤ    مهم«: در كتاب جغرافي خود آورده است     
از درياست و از حيث كثرت كشتي و تعداد غواص تالي عمان است و امـا لؤلـؤ از لحـاظ                     

در  150».شود رجحان دارد    و نفاست بر بسياري از لؤلؤهايي كه از دريا استخراج مي          بهجت  
معدن مرواريـد در دريـاي عمـان باشـد و در دريـاي عمـان كـه                  «:  آمده است  نامه  جهان

در منـسوباتي كـه بـه دريـاي عمـان            151»هاي مخصوص برآرند از دريا      مرواريد به موضع  
  :لاً امير معزي آورده استآيد؛ مث اند، اشعاري در ذيل مي داشته

 چو از چشمش فرو باريد مرواريـد عمـاني        
  

 152زمرواريد او هر باغ چون بازار عمـان شـد           
  

  :گويد عنصري مي
ــروين  ــاني و پــ ــؤ عمــ  يكــــي لؤلــ

  
ــكر     ــاني و شـ ــاقوت رمـ ــي يـ  153يكـ

  

  :آورد و نيز ناصرخسرو مي
 سنگ يمگان دره زي من رهـي از طاعـت         

  
 154انيهـــا دارد بـــر لؤلـــؤ عمـــ فـــضل  

  

  :قطران آورده است
 كوهــسار اكنــون پــر از كــافور قيــصوري

  
 155شاخسار اكنون پر از لؤلؤي عماني بـود         

  

تـر از     جا بهتر است و بيش      جزيرة خارك اندر جنوب بصره و غوص مرواريد، آن        «و  
ازرقي نيز در منسوب كردن مرواريد       156».جاست  جزاير ديگر است و گويند در يتيم از آن        

  :گويد بار مي رياي زنگبه د
ــا تخــت ــاي شوشــتر  ت ــة ديب ــاي جام  ه

  
ــار    ــاي زنگب ــؤي دري ــدهاي لؤل ــا عق  157ب

  

  :قطران در جايي ديگر از ديوان خود لؤلؤ را منسوب به روم آورده است
 چه بخشد سيم و زر و در رومي و قصب           آن

  
ــوي     ــان موس ــت ج ــن س ــشعلة دي 158م

  

  

  :مسعود سعد نيز گفته است
  و چــو لفظــش لؤلــؤ و در چــو خــط  

  
ــست     ــدن ني ــف و ع ــه در قطي  159واالله م

  

 آمده است كـه قطيـف نيـز شـهري اسـت بـه بحـرين و امـروز                    البلدان معجمدر  
بعضي شـعرا نيـز در و مرواريـد را منـسوب بـه عـدن                . ترين شهر و قصبة آن است      بزرگ
  : آمده استديوان سوزنياند، در  هايي آورده اند و مثال دانسته

 ه دنـدان سـهيل را مانـد       به لب عقيق و ب    
  

 160نگار من كه به پاكي اسـت لؤلـؤ عـدني            
  

  :ابن يمين گفته است
 بس كه قطـرة شـبنم بـرو نشـست          لاله ز 

 

 161شــد ســاغر عقيــق پــر از لؤلــؤ عــدن  
  

  :و منوچهري گفته است
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 اي دل حديث دوست به است از در عـدن         
  

 162اين نكته گوش كن كه زدر عدن به اسـت           
  

  :گويد اريد دردانه گفته شده است، مثلاً خاقاني ميو نيز به مرو
 دردانـــــة عقـــــد عنبـــــر تـــــو

  

ــرده    ــواص ك ــه غ ــده ك  اي اي در برگزي
  

ــشوده    ــم گـ ــدف از دلـ ــونين صـ  163خـ
  

 164در بحــر فكــر خــاطر دردانــه ســنج را
  

 سـپيد، شـبنم، اشـك چـشم، سـتارگان و            ةمرواريد در ادبيات فارسي بـه شـكوف       
  .ظم و موارد ديگر نيز تشبيه شده استهاي سپيد، اشعار ن ناكواكب، دند
چه   و از مرواريد آن   «:  آمده است  عرايس الجواهر  در   :مرواريد و داروي چشم   ) ه

خواننــد و متــاع فرنــگ اســت و آن را در ) خــاك مرواريــد(احتمــال ســبب نكنــد آن را 
 و اگر به ابتداي انتشار از آب مرواريد در چـشم          » «.مفرحّيات و داروي چشم به كار دارند      

انـد   بدان سبب كه اعضايي را كـه حامـل روح باصـره   . كشند شفا يابد و نزول آب باز دارد    
 حضرت مولانـا بـا      165».نافع بود، نور بصر را تيز گرداند و قوت دهد و بر صحت نگاه دارد              

  :هاي چشمي آورده است توجه به خواص دارويي و طبِ مرواريد در بيماري
 در اگرچـــه خـــرد و اشكـــسته شـــود

  
ــدة  ت   ــاي ديـ ــسوتيـ ــودخـ  166ته شـ

  

  :سرايد خاقاني نيز با شم طبيبانه اين بيت را مي
 پيش كان گوهر تابنـده بـه تـابوت كننـد          

  
 167تاب ديده به دو ياقوت و درر باز دهيـد           

  

 خواص طبـي مرواريـد گفتـه شـده          ة دربار :مرواريد و خواص دارويي ديگر    ) و
موجب تقويت دل، . رود ها بكار مي عجونبه علت اعتدال مزاج آن در مفرّحات و م    « : است
كنندة ترس ناشي از سودا، از بين برندة غم و اندوه و خفقان، داروي تقويت چـشم و                   زايل

چنين زير دندان گـرفتن آن درد دنـدان را    هم. هاي چشمي است درمان بعضي از بيماري 
د گفتـه شـده     هاي پوستي نيز تـأثيراتي نيكـو از مرواري ـ          در بيماري  168».دهد  تسكين مي 

و اگر كسي را آبله بـود بـر روي، نـي پوسـيده را خـرد                 «: آمده است  جواهرنامهدر  . است
بسايند، يك جزو از آن و مرواريد مصول يك جزو و هر دو را به هم بياميزنـد و بـه شـير                   

» .شويند، نشان آبله بـرود      زنان بياميزند و طلا كنند سه نوبت و به آب گرم بعد از آن مي              
ر اگـر                    اگر آب   « آن قطرات باران را كه مرواريد از آن متحجر خواهـد شـد پـيش از تحجـ

 عـرايس و در    169».ممكن شود كه بدست آيد بر برص طـلا كننـد يـك نوبـت شـفا بـود                  
و اگر مرواريد آب سود را در زير دندان گيرند كه درد كند، درد              «:  نيز آمده است   الجواهر

داع مفرط را، مرواريد را آب ساي كرده به گلاب         را ساكن كند و خون از گلو باز دارد و ص          
را لؤلـؤ بـه سـركة تيـز         » هاي سياه روي بدن     خال«در بيني چكاند نافع بود و بهق سياه         
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لؤلؤ سرد و لطيف    «:  ذيل لؤلؤ آمده است    الابنيهدر   170».مصول كرده طلي كنند شفا يابد     
 ببـرد، دنـدان بيفروزانـد،       چشم را قوت كند، روشنايي تيز كند، خون از زير و بـالا            . است

و جـلا دهـد و   » بخـشكاند «خفقان ببرد، دل قوي گرداند، رطوبت را اندر چشم بخوشاند     
  :گويد نظامي در خواص دارويي و طبي مرواريد مي 171».تر بود بهترش صافي

 مرواريـــدي كـــز اصـــل پـــاك اســـت
 ــ ــنج ك ــست درســت گ ــا ه  هاســت نات

  

ــزاي  ــرحّ گ ــن ســنگ مف ــي شــدي اي  ك
  

ــاق ــكرخنداز آن يـــ  وت و آن در شـــ
  

ــت    ــاك اسـ ــش آب و خـ ــش بخـ  آرايـ
 172هاســت ناچــون خــرد شــود دواي جــ

  

ــاي   ــل س ــكن و لع ــشدي درش ــر ن  173گ
  

ــوداييي چنـــد  ــاخته سـ ــرحّ سـ  174مفـ
  

خاقاني نيز دربارة بكاربردن مرواريد در مفرّحـات        : بخشي آن   مرواريد و فرح  ) ز
  :آورده است

 ســــاغر از يــــاقوت و مرواريــــد و در
  

ــرحّ د   ــد مفـ ــهصـ ــان آميختـ  175ر زمـ
  

  :انوري هم در خواص لؤلؤ و مرواريد گفته است
 به خاصيت همه سنگش عقيـق لؤلـؤ بـار         

  
 176به منفعت همه خاكش عبير غاليـه بـود          

  

  بيجاده
مايه دخاني بود    بيجاده جواهري است مابين جوهر لعل و ياقوت، و در وي اندك           «

بـه  . ه بغايت سرخ مشعـشع باشـد      ترين وي آن است ك      و به طبع گرم و خشك است و به        
اني و متناسـب و همـوار بـود             يكـي سـرخ و ديگـر       : آن دو گونـه اسـت     . رنگ يـاقوت رمـ

معدن آن بـه ولايـت بدخـشان اسـت و در قـديم          «:  آمده است  نامه  تنسوخدر   177».رماني
چون لعل پديد آمد قيمت بيجـاده بشكـست و اكثـر بـه رنـگ                . قيمتي تمام داشته است   

  178».دار بود د و به غايت نيكو و آبياقوت سرخ باش
  :اند  در منسوب كردن بيجاده به بدخشان شعرا ابياتي سروده:بيجاده و بدخشان) الف

 وان ارغوان به كشي بـا صـدهزار خوشـي         
  

ــشي  ــادة بدخـ ــوهر و بيجـ ــبش زگـ  لـ
  

 179بيجادة بدخـشي بـر سـاخته بـه مينـا            
  

 180تـر   به طبع لعل تر آمد بـسي و شـيرين         
  

الدولـه كـه      و ديدم در نزد امير يمـين      «:  آمده است  اهر في الجواهر  الجمدر كتاب   
اي بيجاده در غايت رنگين و سرخ به          هاي شهر ماهور قطعه     خانه  آورده بودند نزدش از بت    

زد و در نهايت صافي و روشني و پـاكي و وزنـش بـيش از سـي مثقـال و             رنگ شراب مي  
  181».بيست درهم بود
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:  آمـده اسـت    عرايس الجـواهر و نفـايس الاطايـب        در   :بيجاده و خاصيت كهربايي   ) ب
فرق كلي ميان بيجاده و اشيا آن است كه چون بيجاده را در موي سر و يا ريشي مـالي                    «

پاكيزه، پاره كاه كوچك از زمين بردارد، و چيزي ديگر را اين خاصيت » پشمي«يا صوفي 
  :ي گويدو از همين روي است كه در خاصيت كهربايي آن خاقان 182».ندارد

 اقلــيم گــشايي كــه زجاسوســي عــدلش
  

ــايي    ــاه رب ــارد كــه كنــد ك  183بيجــاده ني
  

ــرح) ج ــراي بيجــاده گفتــه :بخــشي بيجــاده و ف ــد، در   در خــواص دارويــي كــه ب ان
. يت و آشـنايي دارد، بـسيار اسـت        داروهايي كه با دل خاص ـ    «:  آمده است  الطبيه  اغراض

  184».سيم و لسان الثورچه معتدل است، ياقوت است و بيجاده و زر و  آن
رنگ و    بيجاده را در رنگ سرخ آن به شراب، لب يار و اسب سرخ             :بيجاده و رنگ آن   ) د

  :مثلاً نظامي از بيجاده تصويرهايي ساخته كه در ذيل آمده است. اند گل تشبيه كرده
ــر   ــوه پـ ــانش از ميـ ــك درختـ  يكايـ

  

 جـــا گـــذر آورده بـــود يـــا فلـــك آن
  

ــام  ــوي و بـ ــرّة كـ ــر طـ ــشيدند بـ  كـ
  

ــن  ر ــاده ك ــون ب ــاده چ ــدان ب ــم را ب  خ
 فــــروز زبيجــــاده گــــون بــــادة دل

  

 خرامنــده بــر رخــش بيجــاده نعــل    
  

ــگ     ــاده رن ــور بيج ــاين ب ــر روز ك  دگ
  

ــتام    ــن س ــاز و زري ــوهرين س ــه گ  هم
  

 185همـــه ميـــوه بيجـــاده و لعـــل و در  
  

ــود  ــرده ب ــرو ك ــاده گ ــه بيج ــبزه ب  186س
  

 187هــاي بيجــاده فــام   شــقايق نمــط 
  

 نزبيجـــاده رنگـــم چـــو بيجـــاده كـــ
 188فــــشاننده بيجــــاده بــــر روي روز

  

ــار لعـــل   189گـــل لعـــل در زيـــر گلنـ
  

ــگ  ــشاد تنـ ــبديز بگـ ــوي شـ  190زپهلـ
  

ــام   ــاده ج ــه بيج ــق، بلك ــورين طب  191بل
  

هر كه مقدار بيست جو با خود       «: گويد  ابوالقاسم عبداالله كاشاني از قول ارسطو مي      
و در  «: گفتـه اسـت   و نيـز    » .دارد از علت لقوه و جذام و برص و صرع و قولنج امن باشـد              

هاي آشفته نبيند و در خواب نترسد و مضرّتش آن اسـت              انگشتري با خود داشتن خواب    
بيجـاده را در    « 192».بـصر را زيـان دارد     . كه پيش شعاع آفتـاب ادمـان نظـر در وي بـود            
  193».مايه تفريح ضعيف هست  مفرّحات مصول كرده بكار دارند كه در او اندك

  لاجورد
دار  رنگ و سخت است كه از تركيبات شيميايي آن، فسفات آب يلاجورد سنگي آب

. سـاييدة آن در نقاشـي بكـار رود        . طبيعي آلومينيوم و آهـن و منيـزيم و كلـسيم اسـت            
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در اسهال سودا هيچ دارو بهتر از لاجـورد مغـسول           . طبيعت لاجورد سرد و خشك است     «
ن باشد كه چون بر بـرگ  خوابي را سود دارد و سبب همي نيست و اصحاب ماليخوليا و بي  

اي   ها و داروهاي چشم نيكو بود و اگر پـاره           چشم طلي كنند، موي مژه بروياند و در سرمه        
كهنه كننـد، بـه غايـت سـودمند     » زخم«هاي  چه زردرو بود با سركة سوده بر ريش   از آن 
  194».بود

سنگ لاژورد را به رومي ارمينا قون نامند و گويا نسبت آن به ارمينيه باشد، چه                «
ارمني كه مسهل سوداست شبيه آن است و لاژورد را از ارمينه به عربستان و از بدخشان                 

بدخشاني، كرماني و گرجي و دزمـاري،       : لاجورد انواع دارد  « 195».به خراسان و عراق برند    
هاي زر بتـوان ديـد، از بدخـشاني هـر چـه               ترين نوع آن بدخشاني است و در نقطه         اما به 
اين سنگ  «: اند  گفته 196».تر و در او سنگ سفيد كمتر، آن نوع بهتر          رنگ  تر و خوش    صافي

را از ولايــات ارمينيــه بــه ســرزمين عــرب و از بدخــشان بــه ولايــات خراســان و عــراق  
در ادبيات فارسي معمولاً رنگ نيلي و كبـود آسـمان را بـه لاجـورد تـشبيه                   197».بياورند
  :گويد منوچهري مي. اند كرده

 و دلــو او فلــك چــو چــاه لاجــورد     
  

ــه آب لاجــورد  روي شــسته آســمان او ب
 »سعدالـسعود «بر سپهر لاجوردي صورت     

  

ــم    ــره ه ــر و مج ــاي او دو پيك ــون ن  198چ
  

 دست در بسته زمينش از قير و از مشك ختن         
 199چون يكي خال عقيقين بر يكي نيلـي ذقـن         

  

  :و خاقاني نيز آوره است
 گرچه طبع از آبنوس روز و شب زد خرگهم        

  

ــزو ــرش م ــرخ تي ــورد چ ــد از لاج  ق آم
  

ــه    ــك نـــشان، دوم جامـ ــي يـ  از پـ
  

 200ورچه دهر از لاجورد آسـمان كـرد افـسرم       
  

 201نيرنگ زد به صـنعت و برهـان تـازه كـرد           
  

 202بــــي لاجــــوردي همــــي رزد بــــي
  

  جزع
گذشته از ياقوت و الماس، هيچ سنگ به صلابت او نيـست و             «. جزع سنگي است  

هـا حاصـل      تر انـواع لـون      و در يك پاره از او بيش      تر او مصمت است و شفّاف نباشد          بيش
گـون و     باشد چون سياهي و سپيدي و زردي و سرخي و كبودي و الوان مركبّ چون آب               

تـرين انـواع آن       اما بـه  . تر بلاد باشد    معدن جزع در بيش   « 203».عودي و حلوايي و غير آن     
رّت دارد تـا مزيـت،      تر مض   اين تنها سنگي است كه بيش      204».يميني باشد و از بلاد چين     

اگر جزع را بر كودكان ببندند كـه زيـاد لعـاب از دهـان               «:  آمده است  عرايس الجواهر در  
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تنگ   ايشان برود، آن را زايل كند و هر كه با خود دارد بسيار فكر و اندوهگين باشد و دل                  
هاي شوريده و ترسناك بسيار بيند و ميان او با ديگر مردمان خصومت               و غمناك و خواب   

بعضي از اعراب چنين گويند كه جزع سنگي است مشوؤم از بهر آن كه              « 205».يار افتد بس
اي معروف كه در او سواد و بياض هست مثل            و چون مهره   206».جزع مشتق از جزع است    

  . اند هاي سياه است چشم را به آن تشبيه كرده رگ

  جزع و سفيدي چشم) الف
  :خاقاني گفته است

ــرده جـ ـ  ــزه ب ــه غم ــو ب ــزع ت ــا ناج  ه
  

ــشيت  ــروس حبـ ــور عـ ــه دو مخمـ  بـ
  

 ها را به سحر آن جزع جادو تاب داد          داغ دل 
  

 ســوز نبيننــد  بيــداد از آن جــزع روان 
  

 207لعـــل تـــو بـــه بوســـه داده تـــاوان  
  

ــت  ــزع يمنـ ــة جـ ــه در حجلـ  208خفتـ
  

 209ها را به شرط آن لعل رخشان تازه كـرد           ناباغ ج 
  

 210سـاز نخواهنـد     فرياد از آن لعـل جهـان      
  

  :ورده استنظامي نيز آ
 داد لعـــل آتـــش و جـــزعش آب مـــي

 ســـفت از جـــزع پـــرآب لعـــل مـــي 
 تيــــرش صــــفت كمــــان گرفتــــه

  

ــي     ــلاب مـ ــه وان گـ ــن غاليـ  211داد ايـ
ــي   ــت م ــسته بي ــد شك ــت برعه  212گف

ــه   ــشان گرفتـ ــر نـ ــزعش زگهـ  213جـ
  

  :منوچهري نيز ماهي و مرغ را در سپيدي و سياهي به آن تشبيه كرده است
ــد  ــار برن ــه منق ــينه ب ــاعتكي س ــر س  ه

ــ  گيـــر دارد جـــزعين زره اهي در آبمـ
  

 214چون جزع پرسينه و چون بـسد منقـار          
ــرغ ــو در م ــكم آه ــمين ش  215زار دارد س

  

  :و نظامي نيز در وصف ماهي گفته است
 در آن ماهيــان كـــرده از جـــزع نـــاب 

  
ــده   ــاهي در آب   نماين ــه م 216تــر زان ك

 

اند، معمـولاً     ختهسا  ظاهراً ستودان و دخمه و عمارتي كه بر سر گور زرتشتيان مي           
  :از سنگ جزع بوده است، چه نظامي گفته است

ــد   ــده ديـ ــزع تابنـ ــتوداني از جـ  سـ
  

ــي      ــر م ــافور ت ــوي ك ــزو ب ــد ك 217دمي
 

  يشب
يشب سنگي است كه آن بعضي سفيد بود روشن و برّاق و سـبزي سـياه فـام و                   «

و « 218».رنـگ نبـود    خاكسترگون و زمرّدي و از همه بهتر سفيد زرفام بود كه تيره و سيه             
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يشب را در خراسان يشم گويند و در تركستان قاس گويند و يشب معرّب يـشم اسـت و                   
نوعي باشد سبز مانند صابون و آن به غايت شريف و عزيزتر بود از آن تشبيه زمرّد سازند                  

هر كـه حجـر يـشب بـا         «: اند كه    و نيز آورده   219»كس نداند مگر جوهري حكاك      كه هيچ 
 نيفتد و از شرّ حريق ايمن باشد و دفـع چـشم بـد بكنـد و                  خويشتن دارد صاعقه در وي    

سـبب در   هاي معده را نافع بـود و بـدين   عطش را سبك كند چون در دهن گيرند و علت     
» يشم«اي يشب     هر كه پاره  «:  آمده است  الابنيه در   220».مفرحات مصول كرده بكار دارند    

             ت معـده كنـد و عـلاج آورد و          را در عقد خود فكند چنان كه در برابر معدة وي باشد قـو
گويند بـدين سـبب كـه       » حجر الغلبة «حجر يشم را     «221».هاي غليظ را هضم كند      طعام

خطاييان يشب را بر كمر و شمشير و ساخته زنند تا در جنگ و مـصاف غلبـه ايـشان را                     
  : و چنان است كه لامعي گفته است222».بود

 نيارد روز كين جستن نجات از صعقه تـيغش        
  

 223بر هر اندام از چه يشم كاشـغر بنـدد         مخالف    
  

  .شوند در ادبيات فارسي يشب و يشم فقط در رنگ تشبيه مي

  مرجان
هاي ديگر آن بسد، خروهك، وسد و حجر شـجري اسـت جـانوري                مرجان كه نام  

پايه آهكي مرجان كه به آن     . دريازي و داراي پاية آهكي است كه انواع و گونه بسيار دارد           
تـرين مرجـان    بـه «آيد    بها بشمار مي    هاي گران   د قرمز رنگ و جزء سنگ     شو  بسد گفته مي  

مرجـان يـا بـسد همـان        . نوعي است كه رنگ آن سرخ پررنگ و درشت و زودشكن باشد           
اند و آن نباتي      بوده است كه آن را معرّب كرده      » وسد«اند بسد       مرواريد خرد است و گفته    

 كه متّصل باشد به زمين فرنگ و روم         هاي بحر محيط    است بحري متحجر شده در فرضه     
ترين آن است كه به غايت سرخ اسـت           اما به . بسد را نيز انواع است    « 224».و بعضي از شام   

در مفرحّ و داروي چشم به كار دارند و ديدن بسد نـور بـصر را زيـادت كنـد و روشـنايي                 
  225».بيافزايد

  :گويد اند؛ مثلاً خاقاني مي اشته شعرا به سرخي رنگ مرجان توجه د:مرجان و رنگ آن) الف
 ه از او سايه بـيش داشـت         بر بسدت كه ذر 

  چون صبح خوش بخنديد آن نيست هست مرجان

ــسته     ــالا گري ــيب و ذره زب ــايه زش  226س
 227من هست نيست گشته در سـاية جمـالش      

  

  :گويد و يا نظامي مي
 ســـخن گويـــد در از مرجـــان بـــرآرد

  
ــرآرد     ــان ب ــير از ج ــشير ش ــد شم  228زن

  

  :منوچهري نيز گفته است
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 برگــرد رخــش بــر، نقطــي چنــد ز بــسد
  

ــرّد    ــبز جلينـــي زمـ  229ونـــدردم او سـ
  

در مفرّحات و معجونات و داروهاي چـشم بكـار   . مرجان از جملة ادوية قلبي است    
بـزرگ در هـر كـه       » طحـال «دارند و خون كه از گلو و سينه برآيد، زايل گرداند و سپرز              

 و عسرالبول را نافع بود و مشاهده او در نور بصر بيفزايد و اگر »ها روده«باشد و ريش امعا 
هر كه قدري . اند گراني گوش را سود دارد بر كودكان بندند، رفع چشم زخم بكند و گفته       

سودة آن بخورد، درد گوشت بن دندان را نافع بود و اگر سوده در چشمي كشند نافع بود          
بعـضي او   «: گويد  سيداسماعيل جرجاني مي   230».و اگر بر داءالثعّلب طلي كنند سود دارد       

 اول و خشك به درجـه       ةسرد است به درج   . را مرجان گويند، سرخ هست و سپيد هست       
سوخته و شكسته، چشم را قوت دهد و تري او را بچينـد، و اشـك بـازدارد و نفـت                     . دوم

سـپرز  او را بـا آب بدهنـد، آمـاس          . خون بازدارد و دل را قـوت دهـد و خفقـان بـاز دارد              
و نيز آن را در  231».را سود دارد) صاحب دردهاي روده(المعاء    را و خداوند قروح   » طحال«

بكـار  ... و در شياف احمـر لـين و        232مفرّحات و داروهاي مختلف از جمله سفوف طباشير       
هـاي سـرخ، سـياه و سـفيد           بسد مشهور است و به رنـگ      «: سينا آورده است    ابن 233...برند

از . چـشم را جـلا دهـد و تقويـت دهـد     .  و خشك است، گيرنده استسرد. شود يافت مي 
در خـواص دارويـي آن       234».آيـد   جمله داروهاي تقويت قلب و تسكين خفقان بشمار مي        

  :گويد مثلاً خاقاني مي. شعرا نيز ابياتي دارند
 يبـي ايـرا   مانا كـه بـاد نيـسان دانـد طب         

 خورد كـه در گـل       غمناك بود بلبل گل مي    
  

 ـ    ان زمرجـان تـو خاسـت      هرچند دواي ج
  

 سازد مفـرحّ از زر، مرجـان و مـشك اذفـر             
رـ   است و زر ومرجان وين هرسه هست غم         مشك  235ب

  

ــدان توخاســـت ــا زدرد دنـ  236درد دل مـ
  

  :دارد نظامي نيز به مفرحّ بودن مرجان اشاره مي
ــذريم    ــين بگـ ــغب زمـ ــاني زشـ  زمـ

  
ــروريم     ــان پ ــرورده ج ــان پ ــه مرج  237ب

  

اص و مضراتي را كه براي احجـار كريمـه در كتـب كهـن               در پايان با توجه به خو     
  :گردد شناسي نقل شده است، جدولي ارائه مي پزشكي و سنگ

  خواص احجار كريم

  ياقوت
 جا فرح و شادي ـ از مفرحات، اين1
  )روح حيواني( نفس ةـ تقويت قواي فكر و ادراك و تصفي2
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  ـ صحن مزاج3
  )م، دمسودا، صفرا، بلغ(ـ اعتدال اخلاط چهارگانه 4
  ـ تقويت حواس و روح5
  ـ رافع خفقان سرد و گرم6
   تشنگيةـ رفع كنند7
   وبا، طاعونةـ دفع كنند8

  زمرد
  ـ نور بصر و روشني چشم1
  تگي و سياهي ديدخس كلالت و ةـ رفع كنند2
   بيماري صرعةـ رفع كنند3
  ـ  جلوگيري از رسيدن زهر هوام و جانوران زهردار به بدن و پادزهر بودن4
  كوركردن چشم افعيـ 5
  ـ رافع اسهال و خون شكم6
  ـ بر جذام و خوره تأثير مطلوب دارد7
  ـ تسهيل زايمان در زنان باردار8

  فيروزه
  ـ دافع چشم بد1
   اقبال و فال نيكةـ ماي2
  ها و باعث پيروزي بر خصمان ـ حجرالغلب، مؤثر در جنگ3
  ـ افزايش روشنايي چشم4
  ـ جلا دادن بصر5
  بخشي و شادماني رحات، ايجاد فرحـ تركيب در مف6
  )سودا، صفرا، بلغم، دم( اخلاط چهارگانه هـ تصفي7

  الماس
  ـ ايمن بودن از صاعقه1
  ـ رافع علت عسرالبول كه همان بند آمدن ادرار است2
  ـ ايمني از مكر دشمنان و جادوي ساحران3



 

72  فرهنگ و ادبةنام پژوهش  

 

 

  ـ آسان نمودن وضع حمل4
  ـ زهرآلودگي الماس5

  لعل
  آوري زايي و شادي  براي فرحـ كاربرد در مفرحات1
  ـ ايمن بودن از مرگ2
  ناك هاي وحشت ـ ايمن بودن از خواب3
  ها در خواب ـ رافع بدخويي و بدخلقي كودكان و ترس آن4
  ـ رافع پريدگي رنگ رخساره و زردي گونه5
  ـ رافع احتلام6
  ـ رافع خفقان و سردرد7

  عقيق
   زنگ دندانةـ رفع كنند1
  ن خون دنداةـ رفع كنند2
  ـ قوت بخشيدن به دل3
   كوبه و طپش قلبةـ برطرف كنند4
  دارد ـ سودة آن بر جراحات خون را باز مي5
   آن براي قوت چشم مفيد استةـ سوخت6
   خفقانةكنند ـ رفع7
   دردها و مؤثر در حرزها و دعاهاةـ ايمني از جمل8
  ـ جلوگيري از بدخويي و بدخلقي كودكان9

  )ها روده(ـ رافع درد امعا 10
  ـ تسكين حرارت جگر11
  ـ رافع تشنگي12

  يدرمروا
  ـ مفرح قلب1
  بصر  نورةـ داروي چشم و افزايند2
  ـ جلوگيري از آب مرواريد3
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   مزاجةكنند ـ معتدل4
  ـ موجب تقويت دل5
   ترس ناشي از سوداةكنند ـ زايل6
   غم و اندوهةـ از ميان برند7
  ـ رافع خفقان8
  ـ رافع درد دندان9

   زخم و جاي آبلهةكنند اي پوستي رفعه ـ در بيماري10
  )پيسي و لك بر پوست(ـ رافع برص 11
   خون گلوةـ بازدارند12
   صداعةـ از ميان برند13
  )هاي سياه بر روي بدن خال( بهق سياه ةـ رفع كنند14

  بيجاده
  ـ خاصيت كهربايي1
  ـ رافع لقوه2
   جذامةـ برطرف كنند3
   برصةـ از بين برند4
  صرعـ موثر در بيماري 5
  ـ رافع قولنج6
  هاي آشفته ـ جلوگيري از ديدن خواب7
  ـ نترسيدن در خواب8
  ـ در مقابل شعاع آفتاب براي ديد ضرر دارد9

  لاجورد
  ـ درمان اسهال سودا1
  خوابي ـ درمان ماليخولا و بي2
  هاي چشم ـ رويانيدن مژه3
  هاي كهنه ـ درمان زخم4
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  جزع
  ـ كم كردن لعاب دهان كودكان1
  كند هاي شوريده و افكار آشفته مي ور است و ايجاد خوابآ ـ اندوه2

  يشب
  ـ ايمني از شر حريق1
  ـ دافع چشم بد2
  ـ چون در دهان گيرند رافع عطش و تشنگي است3
  هاي معده و قوت دهنده معده ـ نافع براي علت4
  ـ در مفرحات به كار دارند5
  هاي غليظ ـ هضم كننده طعام6
  استـ حجرالغلبه و مايه پيروزي 7

  مرجان
  ـ كاربرد در مفرحات دارويي1
  ـ داروي چشم و افزاينده ديد و نوربصر2
  ـ ادويه قلبي است3
  ـ زايل كننده خون گلو و سينه4
  ـ رافع بزرگي طحال5
  ـ دافع چشم زخم6
  برد ها و امعاء را از بين مي هاي روده ـ زخم7
  برد كه همان بند آمدن ادرار است ـ عسرالبول را از ميان مي8
  ـ رافع گراني گوش9

  ـ نافع درد گوشت بن دندان10
  ـ رفع كننده داءالثعلب كه نوعي كچلي است11

  ها نوشت پي
 مطالعات  مؤسسةپور،    دكتر فرهنگ جهان  :  علايي به اهتمام   نامة  نزهتمردان بن ابي الخير،       شه .1

  .1021 و729ش، نقل به تلخيص از صص . هـ1362و تحقيقات فرهنگي، تهران، 
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ايـرج افـشار، نـشر      :  نظامي، بـه اهتمـام     جواهرنامةالبركات جوهري نيشابوري،      ابيمحمدبن   .2
 .73ش ص . هـ1383ميراث مكتوب، تهران، 

 .77همان، ص  .3

: يوسف الهـادي، انتـشارات    : ابوريحان محمدبن احمد بيروني، الجماهر في الجواهر، به اهتمام         .4
 .108و107ش ص . هـ1374شركة النشر العلمي و الثقافي و نشر ميراث مكتوب، تهران 

گـاه علـوم انـساني و مطالعـات           شناسي در ايران قـديم، پـژوهش        مهندس محمد زاوش، كاني    .5
 .67ش، ص . هـ1357فرهنگي، تهران، 

سعيد عبوبي اردكاني،   : الدين ابومنصور علي هروي، الابنية عن حقايق الادويه، به اهتمام           موفق .6
ش، نقل به تلخيص از صـص       . ه ـ1371 تهران،   گاه  احمد بهمنيار، انتشارات دانش   : به تصحيح 

 .348 و 237

  1368خاقاني، ديوان، به تصحيح دكتر ضياءالدين سجادي، انتشارات زوار، تهران،  .7

مدرس رضـوي، انتـشارات بنيـاد       : خواجه نصيرالدين طوسي، تنسوخ نامه ايلخاني، به اهتمام        .8
 .49، 29ش صص . هـ1348فرهنگ ايران، تهران، 

 .673ش، ص . هـ1355مدرس رضوي، انتشارات سنايي، : به تصحيحسنايي، ديوان  .9

 .868همان، ص  .10

گـاه    مهدي محقق، مجتبـي مينـوي، انتـشارات دانـش         : ناصرخسرو قبادياني، ديوان، به اهتمام     .11
 .ش. هـ1383تهران، چاپ هشتم، 

 1375عطار نيشابوري، ديوان، به اهتمام سعيد نفيسي، انتشارات سنايي، چاپ هفـتم، تهـران                .12
 .492ش، ص .هـ

سيداسماعيل جرجاني، يادگار، در دانش پزشكي و داروشناسي، به اهتمام دكتر مهدي محقق،              .13
ش، نقل بـه    .هـ1381گاه مك گيل،      گاه تهران مؤسسه مطالعات اسلامي دانش       انتشارات دانش 

 .115، 113، 112تلخيص از صص 

بخـش،   دكتر حسن تاج: به اهتمامسيداسماعيل جرجاني، الاغراض الطّبيةّ و المباحث العلائية،         .14
 .619، ص 2ش، ج . هـ1384گاه تهران،  انتشارات دانش

 .116خاقاني، ديوان، ص  .15

ان، نـشر قطـره، تهـران،       يميددكتر سعيد ح  : و شيرين، به اهتمام   حكيم نظامي گنجوي، خسرو      .16
 .336ش، ص . هـ1376

 .157همان، ص  .17

 .491خاقاني، ديوان، ص  .18

 .115في الجواهر، ص ابوريحان بيروني، الجماهر  .19
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 .86مي، ص جواهرنامة نظانيشابوري،  .20

دكتـر  : محمدبن محمودبن احمد طوسي، عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات، به اهتمـام            .21
 .159، ص 2ش، ج . هـ1345منوچهر ستوده، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 

 .22خاقاني، ديوان، ص  .22

 .298همان، ص  .23

 .391همان، ص  .24

 .86، ص اهرنامة نظاميجونيشابوري،  .25

 .30نامه ايلخاني، ص  تنسوخ .26

 .49همان، ص  .27

 .165شناسي در ايران قديم، ص  كاني .28

 .165خاقاني، ديوان، ص  .29

دكتر محمد دبير سياقي، انتشارات انجمن آثار ملي،        : ناصرخسرو قبادياني، سفرنامه، به اهتمام     .30
 .125ش، ص . هـ1354تهران، 

 .100نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .31

 .106همان، ص  .32

 .101همان، ص  .33

 .262ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، ص  .34

سعيد نجفي اسداللهي، بنيـاد فرهنـگ       : قاضي خان بدر محمد دهار، دستورالاخوان، به اهتمام        .35
 .1349ايران، تهران، 

ش، ص  . هـ ـ 1380سعيد حميديان، نشر قطره سال      : نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، به اهتمام       .36
96. 

 .126نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .37

 .107نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .38

محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      : الدين محمدبلخي، غزليات شمس تبريز، به اهتمـام         مولانا جلال  .39
 .1388انتشارات سخن چاپ سوم، 

ش، ص  . هـ ـ 1380سعيد حميديان، نشر قطره، سال      : الاسرار، به اهتمام    نظامي گنجوي، مخزن   .40
54. 

 .123همان، ص  .41

 .144نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .42

 .285خاقاني، ص  .43
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 .251همان، ص  .44

 .507همان، ص  .45

 .267ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، ص  .46

ايرج افشار، انتشارات : ابوالقاسم عبداالله كاشاني، عرايس الجواهر و نفايس الاطايب، به اهتمام        .47
 .56 و 55ص، نقل به تلخيص از صص ش، . هـ1354انجمن آثار ملي، تهران، 

 .360خاقاني، ص  .48

 .92همان، ص  .49

 .693همان، ص  .50

 .318همان، ص  .51

 .746همان،   .52

 .325همان، ص  .53

 1337محمدتقي مدرس رضوي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران،          : انوري،  ديوان، به اهتمام     .54
 .214، ص 1ش، ج .هـ

 .124، ص 1همان، ج  .55

 .125نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .56

 .384همان، ص  .57

ش، ص  . هـ ـ 1380سعيد حميديان، نـشر قطـره، تهـران         : نامه، به اهتمام    نظامي گنجوي، اقبال   .58
129. 

 .149همان، ص  .59

ش، . ه ـ1370محمد دبير سياقي، انتشارات زوار، تهران،       : منوچهري دامغاني، ديوان، به اهتمام     .60
 .97ص 

 .135نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .61

 .86 و مجنون، ص نظامي گنجوي، ليلي .62

 .14نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .63

 .75 و 74كاشاني، ص  .64

 .279ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، ص  .65

 .73كاشاني، ص  .66

 .805خاقاني، ص  .67

 .127 نظامي، ص جواهرنامةنيشابوري،  .68

 و73 و 72كاشاني، ص  .69
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 .74همان، ص  .70

 .79كاشاني، ص  .71

 .171 ص ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، .72

 .669خاقاني، ص  .73

 .238نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .74

 .82كاشاني، ص  .75

 .67خواجه نصير، ص  .76
خانة بـروخيم،   فروشي و چاپ نامه، به اهتمام حبيب يغمايي، كتاب       اسدي طوسي، گرشاسب   .77

 .341ش، ص .هـ1317تهران 
ص .  هــش 1380سعيد حميديان، نـشر قطـره، تهـران    : نامه، به اهتمام    نظامي گنجوي، شرف   .78

112. 

 .357همان، ص  .79

 .456همان، ص  .80

دكتـر منـوچهر   : ابوريحان بيروني، صيدنه في الطب، ابوبكر علي بن عثمان كاشاني، به اهتمـام   .81
 .85ش، ص . هـ1358ستوده و ايرج افشار، شركت افست، تهران، 

، عبدالرحمن شرفكندي، انتشارات سروش، چـاپ دوم      : سينا، قانون در طب، به اهتمام       ابوعلي .82
 .77، ص 2ش، ج. هـ1370

 .456نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .83

 .309خاقاني، ص  .84

 .107سنايي، ص  .85

 .163نظامي گنجوي، ليلي و مجنون،  .86

 .203همان،  .87

 .126نامه، ص  نظامي گنجوي، اقبال .88

 .156اهر في الجواهر، ص مابوريحان بيروني، الج .89

 .159همان، ص  .90

 .160همان، ص  .91

 .228خاقاني، ص  .92

 .73نامه ايلخاني، نقل به مضمون از ص ، تنسوخخواجه نصير .93

 .61كاشاني، ص  .94
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خانـة سـنايي،      حسين علـي باسـتاني راد، انتـشارات كتـاب         : يمين فريومدي، به اهتمام     ابن .95
 .ش.  هـ 1344تهران، 

 .113خاقاني، ص  .96

ش،، ص  . هـ ـ 1343حميد سعادت، انتشارات كاوه، تهران      : اي، ديوان، به اهتمام     اوحدي مراغه  .97
265. 

 .81ش،، ص . هـ1336سعيد نفيسي، تهران، : زرقي هروي، ديوان، به اهتماما .98

 .589خاقاني، ص  .99

 .583همان، ص  .100

 .670همان، ص  .101

 .519همان، ص  .102

 .551همان، ص  .103

 .666همان، ص  .104

 .365نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .105

 .371همان، ص  .106

 .434خاقاني، ص  .107

 .111همان، ص  .108

 .147همان، ص  .109

 .622همان، ص  .110

 .435همان، ص  .111

 .71نامه ايلخاني، ص  خواجه نصير، تنسوخ .112

 .64كاشاني،  .113

 .20ش،، ص . هـ1380سعيد حميديان، نشر قطره، : الاسرار، به اهتمام نظامي گنجوي، مخزن .114

 .11، ص 1انوري، ج  .115

 .657خاقاني، ص  .116

 .426همان،  .117

 .122كاشاني، ص  .118

 .200نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .119

 .280لجواهر، ص ابوريحان بيروني، الجماهر في ا .120

 1371الادويه، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چـاپ دوم، تهـران             عقيلي خراساني، مخزن   .121
 .614ش،، ص .هـ
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 .165 و 163زاوش، محمد، ص  .122

 .133 و 132كاشاني، ص  .123

علي بن حسين انصاري شيرازي، اختيارات بديعي، به اهتمام دكتر محمد تقـي ميـر، شـركت                  .124
 .303ش، ص . هـ1370 سال دارويي پخش رازي، چاپ اول،

 .213، ص 1انوري، ج  .125

سعيد نفيسي و براگينسكي، انتشارات نگـاه، چـاپ دوم          : رودكي سمرقندي، ديوان، به اهتمام     .126
 .99ش،، ص . هـ1376تهران، 

 .637ناصرخسرو قبادياني، ص  .127

 .202 نظامي، ص مةنيشابوري، جواهرنا .128

 1337بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، الدين همايي،     جلال: عثمان مختاري، ديوان به اهتمام     .129
 .22ش،، ص .هـ

 .32همان، ص  .130

 .113نامه، ص  نظامي گنجوي، اقبال .131

 .314خاقاني، ص  .132

 .623همان، ص  .133

 .314نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص  .134

 .340همان، ص .135

 .371همان، ص  .136

 .84كاشاني، ص  .137

 .86همان، ص  .138

 .157 نظامي، ص مةنيشابوري، جواهرنا .139

 .19 و 158همان، صص  .140

 .247خاقاني، ص  .141

 .55همان، ص  .142

 .435همان، ص  .143

 .735همان، ص  .144

 .336همان، ص  .145

 .818همان، ص  .146

 .135همان، ص  .147

 .143ناصرخسرو قبادياني، ص  .148
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 .84خاقاني، ص  .149

 1944عمررضا كحاله، جغرافيه شبه جزيرة العراب، انتشارات فـؤاد هاشـم الكتبـي، دمـشق،                 .150
 .454ش، ص .هـ

دكتر محمد امين رياحي، بينا، بيجا، بيتـا، صـص          : به اهتمام نامه،    محمدبن نجيب بكران، جهان    .151
 .82 و 21

 .169ش، ص . هـ1318عباس اقبال، انتشارات اسلامية، تهران، : معزي، ديوان به اهتمام .152

 .40ش،ص . هـ1342محمد دبير سياقي، بينا، تهران، : عنصري بلخي، ديوان، به اهتمام .153

 .431ناصرخسرو قبادياني، ص  .154

ش، . هـ ـ 1336فروشي حقيقت، تبريز،      محمد نجوايي، كتاب  :  ديوان، به اهتمام   قطران تبريزي،  .155
 .102ص 

 .93نامه، محمدبن نجيب بكران، ص  جهان .156

 .28ارزقي هروي، ص  .157

 .112قطران تبريزي، ص  .158

 .62ش، ص . هـ1339رشيد ياسمي، تهران، : مسعود سعد سلمان، ديوان، به اهتمام .159

 1338صرالدين شاه حسيني، انتشارات اميركبير، تهران       نا: سوزني سمرقندي، ديوان، به اهتمام     .160
 .350ش، ص .هـ

 .141يمين فريومدي، ديوان، ص  ابن .161

 .75منوچهري، ص  .162

 .663خاقاني، ص  .163

 .215همان، ص  .164

 .116 و 100كاشاني، صص  .165

محمد اسـتعلامي، انتـشارات زوار، چـاپ        : الدين بلخي، مثنوي معنوي، به اهتمام       مولانا جلال  .166
 .24، ص 4ش، ج . هـ1372دوم، تهران، 

 .165خاقاني، ص  .167

 .179نامه ايلخاني، ص  خواجه نصير، تنسوخ .168

 .179نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .169

 .171كاشاني، ص  .170

 .303موفق الدين ابوالمنصور علي هروي، ص  .171

 .457نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، ص  .172

 .20الاسرار، ص  نظامي گنجوي، مخزن .173
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 .157 نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، ص .174

 .491خاقاني، ص  .175

 .21، ص 1انوري، ج  .176

 .76كاشاني، ص  .177

 .81نامه ايلخاني، ص  خواجه نصير، تنسوخ .178

 .448، ص 1كسايي، ديوان، به اهتمام صفا، بينا، بيجا، بيتا، ج  .179

 .23ازرقي هروي، ص  .180

 .165ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، ص  .181

 .77كاشاني، ص  .182

 .436خاقاني، ص  .183

 .619، ص 1عيل، ج جرجاني، سيداسما .184

 .182نظامي گنجوي، اقبال نامه، ص  .185

 .57الاسرار، ص  نظامي گنجوي، مخزن .186

 .250نامه، ص  نظامي گنجوي، شرف .187

 .300همان، ص  .188

 .346همان، ص  .189

 .424همان، ص  .190

 .431همان، ص  .191

 .77كاشاني، ص  .192

 .200نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .193

 .138 و 137كاشاني، ص  .194

 .195ر في الجواهر، ص ابوريحان بيروني، الجماه .195

 .137كاشاني، ص  .196

ميخائيل عواد، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، رسوم دارالخلافه، انتشارات بنيـاد فرهنگـي              .197
 .1346ايران تهران، 

 .84ديوان منوچهري، ص  .198

 .83همان، ص  .199

 .248خاقاني، ص  .200

 .775همان، ص  .201

 .809همان، ص  .202
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 .205نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .203

 .144كاشاني، ص  .204

 .همان .205

 .205نيشابوري، جواهرنامه نظامي، ص  .206

 .345خاقاني،ص  .207

 .588همان، ص  .208

 .146همان، ص  .209

 .583همان، ص  .210

 .139نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، ص  .211

 .146همان، ص  .212

 .183همان، ص  .213

 .165منوچهري، ص  .214

 .70همان، ص  .215

 .182نامه، ص  نظامي گنجوي، اقبال .216

 .183همان، ص  .217

 .139كاشاني، ص  .218

 .218اهرنامه نظامي، ص نيشابوري، جو .219

 .همان .220

 .85الدين ابومنصور علي هروي، ص  موفق .221

 .317ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، ص  .222

 .39ش، . هـ1319خانه ايران، تهران،  سعيد نفيسي، چاپ: لامعي، ديوان به اهتمام .223

 .220نيشابوري، جواهرنامه  نظامي، ص  .224

 .128نامه ايلخاني، ص  خواجه نصير، تنسوخ .225

 .534خاقاني، ص  .226

 .227همان، ص  .227

 .70نامه، ص  نظامي گنجوي، شرف .228

 .154منوچهري، ص  .229

 .146 و 145كاشاني، ص  .230

 .292جرجاني، سيداسماعيل، ص  .231

 .351همان، ص  .232
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 .416همان، ص  .233

 .192سينا، ص  ابن .234

 .192خاقاني، ص  .235

 .709همان، ص  .236

 .299نامه، ص  نظامي گنجوي، شرف .237

  نامه كتاب
شرفكندي، عبدالرحمن، انتشارات سـروش، چـاپ دوم،        : ه اهتمام ابن سينا، قانون در طب، ب      .1

 .ش. هـ1370
خانـه    باسـتاني راد، حـسين علـي، انتـشارات كتـاب          : ابن يمين فريومدي، ديوان، به اهتمـام       .2

 .ش. هـ1344سنايي، تهران، 
يوسـف الهـادي، شـركت النـشرالعلمي و         : ابوريحان بيروني، الجماهر في الجواهر، به اهتمـام        .3

 .ش. هـ1374و نشر ميراث مكتوب، تهران، الثقافي 

ستوده، منوچهر؛ افشار، ايرج، شـركت افـست،        : الطب، به اهتمام     في نةابوريحان بيروني، صيد   .4
 .ش. هـ1358تهران، 

 .ش. هـ1336نا، تهران،  نفيسي، سعيد، بي: ازرقي هروي، ديوان، به اهتمام .5
تـاب فروشـي و چـاپ خانـه         يغمـايي، حبيـب، ك    : نامه، به اهتمـام،     اسدي طوسي، گرشاسب   .6

 .ش. هـ1317بروخيم، تهران، 
بن حسين، اختيـارات بـديعي، شـركت دارويـي پخـش رازي، تهـران،                انصاري شيرازي، علي   .7

 .ش. هـ1370
گـاه ترجمـه و نـشر كتـاب، تهـران،            مدرس رضوي، محمدتقي، بن   : انوري، ديوان، به اهتمام    .8

 .ش. هـ1337
 .ش. هـ1343دت، حميد، انتشارات كاوه، تهران، سعا: اي، ديوان، به اهتمام اوحدي مراغه .9

 .تا جا، بي نا، بي رياحي، محمدامين، بي: نامه، به اهتمام بكران، محمدبن نجيب، جهان .10
تاج بخـش، حـسن،     : جرجاني، سيداسماعيل، الاغراض الطّبيه و المباحث العلائيه، به اهتمام         .11

 .ش. هـ1384گاه تهران،  انتشارات دانش
گـاه تهـران؛      محقـق، مهـدي، انتـشارات دانـش       : عيل، يادگار، به اهتمـام    جرجاني، سيداسما  .12

 .ش. هـ1381گاه مك گيل كانادا، تهران  مؤسسه مطالعات اسلامي و دانش
افشار، ايـرج، نـشر     : جوهري نيشابوري، محمدابن ابي البركات، جواهرنامه نظامي، به اهتمام         .13

 .ش. هـ1383ميراث مكتوب، تهران، 
 .ش. هـ1355مدرس رضوي، انتشارات سنايي، تهران، : اهتمامخاقاني، ديوان، به  .14
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مدرس رضـوي، انتـشارات بنيـاد       : نامه ايلخاني، به اهتمام     خواجه نصيرالدين طوسي، تنسوخ    .15
 .ش. هـ1348فرهنگ ايران، تهران، 

نفيسي، سعيد، براگينسكي، انتشارات نگاه، چـاپ دوم،  : رودكي سمرقندي، ديوان، به اهتمام    .16
 .ش.هـ 1376تهران، 

گاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي،          زاوش، محمد، كاني شناسي در ايران قديم، پژوهش        .17
 .ش. هـ1357تهران، 

 .ش. هـ1355مدرس رضوي، انتشارات سنايي، تهران، : سنايي، ديوان، به اهتمام .18
ــه اهتمــام  .19 شــاه حــسيني، ناصــرالدين، اميركبيــر، تهــران،  : ســوزني ســمرقندي، ديــوان، ب

 .ش.هـ1338
جهان پور، فرهنگ، مؤسسه مطالعـات      : نامه علايي، به اهتمام    مردان ابن ابي الخير، نزهت     شه .20

 .ش. هـ1362و تحقيقات فرهنگي، تهران، 
: طوسي، محمدبن محمودبن احمد، عجايـب المخلوقـات و غرائـب الموجـودات، بـه اهتمـام           .21

 .ش. هـ1345گاه ترجمه و نشر كتاب، تهران،  ستوده، منوچهر، بن
گاه ترجمه و نـشر كتـاب، تهـران،           الدين، بن   همايي، جلال : تاري،ديوان، به اهتمام  عثمان مخ  .22

 .ش. هـ1337
نفيسي، سعيد، انتـشارات سـنايي، چـاپ هفـتم، تهـران،            : عطار نيشابوري، ديوان، به اهتمام     .23

 .ش. هـ1375
الادويـه، انتـشارات آمـوزش انقـلاب اسـلامي، چـاپ دوم، تهـران،                 عقيلي خراساني، مخـزن    .24

 .ش.هـ1371

 . م1944 العرب، انتشارات فؤاد هاشم الكتبي، دمشق، جزيرة شبه جغرافيةعمر رضا كحاله،  .25

 .ش. هـ1342نا، تهران،  دبير سياقي، محمد، بي: عنصري بلخي، ديوان، به اهتمام .26
شـفيعي كـدكني، محمدرضـا، انتـشارات بنيـاد          : عواد، ميخائيل، رسوم دارالخلافـه، ترجمـه       .27

 .ش. هـ1346فرهنگي ايران، تهران، 
نجفـي اسـداللهي، سـعيد، بنيـاد        : قاضي خان بدر محمد دهار، دسـتورالاخوان، بـه اهتمـام           .28

 .ش. هـ1349فرهنگ ايران، تهران، 
 1336نجوايي، محمـد، كتـاب فروشـي حقيقـت، تبريـز،            : قطران تبريزي، ديوان، به اهتمام     .29

 .ش.هـ
افـشار، ايـرج،   :  بـه اهتمـام  كاشاني، ابوالقاسم عبداالله، عـرايس الجـواهر و نفـايس الاطايـب،          .30

 .ش. هـ1354انتشارات انجمن آثار ملي، تهران، 
 .تا جا، بي نا، بي االله، بي صفا، ذبيح: كسايي، ديوان، به اهتمام .31
 .ش. هـ1319خانه ايران، تهران،  نفيسي، سعيد، چاپ: لامعي، ديوان، به اهتمام .32
 .ش. هـ1339 ياسمي، رشيد، تهران،: مسعود سعد سلمان، ديوان، به اهتمام .33
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 .ش. هـ1318اقبال، عباس، انتشارات اسلاميه، تهران، : معزي، ديوان، به اهتمام .34
دبيــر ســياقي، محمــد، انتــشارات زوار، تهــران، : منــوچهري دامغــاني، ديــوان، بــه اهتمــام .35

 .ش.هـ1370
شـفيعي  كـدكني، محمدرضـا،       : الدين بلخي، غزليات شمس تبريز، بـه اهتمـام          مولانا جلال  .36

 .ش. هـ1388خن، چاپ سوم، تهران، انتشارات س
استعلامي، محمد، انتشارات زوار،    : الدين محمد بلخي، مثنوي معنوي، به اهتمام        مولانا جلال  .37

 .ش. هـ1372چاپ دوم، تهران، 
گـاه   محقق، مهدي؛ مينوي، مجتبي، انتشارات دانش   : ناصر خسرو قبادياني، ديوان، به اهتمام      .38

 .ش. هـ1383تهران، چاپ هشتم، 
دبير سياقي، محمد، انتشارات انجمـن آثـار ملـي،          :  خسرو قبادياني، سفرنامه به اهتمام     ناصر .39

 .ش. هـ1354تهران، 
 .ش. هـ1380حميديان، سعيد، نشر قطره، تهران، : نامه، به اهتمام نظامي گنجوي، اقبال .40
 .ش.هـ1380حميديان، سعيد، نشر قطره، تهران، : نظامي گنجوي، خسرو و شيرين، به اهتمام .41
 .ش.هـ1380حميديان، سعيد، نشر قطره، تهران، : نامه، به اهتمام ظامي گنجوي، شرفن .42
 .ش.هـ1380حميديان، سعيد، نشر قطره، تهران، : نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، به اهتمام .43
 .ش.هـ1380حميديان، سعيد، نشر قطره، تهران، : الاسرار، به اهتمام نظامي گنجوي، مخزن .44

عبـوبي اردكـاني،    :  عن حقايق الادويه، بـه اهتمـام       الابنيةنصور علي،   الدين ابوم   هروي، موفق  .45
 .ش. هـ1371گاه تهران،  بهمن يار، احمد، انتشارات دانش: سعيد، و به اهتمام


